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س ـ امشب سه شنبه 28 اپريل 1998 در حضور آقاي الياس اسحاقيان هستيم. حاضرين در جلسه آقايان هومن رازي، مايكل اسحاقيان. خانمها: مينو كوتال، هما سرشار، الهام و خودم ساندرا دلرحيم هستيم. الهام قيطانچي. محتواي اين مصاحبه كه بر روي نوار ضبط مي‌شود در آرشيو اين مركز حفظ خواهد شد و يك كپي آن به اسنتيتو دياسپورا فرستاده مي‌شود. حق انتشار مطالب اين نوار زير نظر آقاي اسحاقيان خواهد بود. خواهش مي‌كنم آقاي اسحاقيان شروع كنيد.

ج ـ ضمن سپاس از مركز تاريخ شفارهي كه ابتكارش را خانم سرشار داشتند و من خيلي خيلي برايش قدر و اهميت قائل هستم براي اينكه يكي از كمبودهاي واقعي تاريخ ماست در گذشته كه اگر داشتيم چنين چيزهايي امروز خيلي بهتر به هويت خودمان مي توانستيم پي ببريم. و با اميد موفقيت براي مركز شفاهي.

من از اينكه از من دعوت كرديد خيلي متشكرم. درباره ي خودم من تاريخ تولد صحيح ام دهم فروردين 1309 مطابق 31 مارچ 1930 هستم. در تهران متولد شدم. پدرم مرحوم لاله‌زار اسحاقيان و مادرم مرحوم حشمت صدق حئيم بود كه هر دو متأسفانه فوت شدند. پدرم در تهران و مادرم اينجا در آمريكا. داراي شش برادر و دو خواهر هستم. يك خواهر بزرگتر از خودم دارم به نام شوكت و بعد من هستم و شش برادر و يك خواهر از خودم كوچكتر. پنج برادر و يك خواهر از خودم كوچكتر. تحصيلات من در مدرسه‌ي آليانس كه به نام اتحاد خوانده مي شد در تهران بوده. تا كلاس چهار ابتدايي را در مدرسه ي خيابان آنموقع در خيابان سيروس فعلي نبوده است ناحيه‌ي سرچنبك يك مدرسه داشتيم كه مرحوم داود بخور رئيسش بود و آقاي مرحوم طبيبيان معاون بود. بعد از كلاس چهارم ابتدايي آمديم در دبيرستان ژاله سه راه ژاله در دبستان آنجا در حقيقت مشغول تحصيل شدم و تا كلاس نهم را در آنجا بودم سيكل اول را. كلاس دهم يعني اول چون آنموقع دبيرستان اتحاد فقط تا كلاس نهم داشت. كلاس دهم را رفتم مدرسه‌ي مروي دبيرستان مروي مشغول تحصيل شدم ولي ارتباطم را با آليانس حفظ كرده بودم و در دومين كنكور اعزام محصل به آليانس به پاريس من شركت كردم در آنموقع حدود 51 نفر بوديم.

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ در سال 1947. حدود 51 نفر براي آن كنكور ثبت نام كردند شركت كرديم كه در آن سال فقط من قبول شدم. يعني سالي يكنفر آنموقع مي فرستادند. سال قبلش آقاي لطف الله شكريان رفته بود پاريس. سال بعدش من رفتم و چند ماهي هم‌مدرسه بوديم با آقاي شكريان كه بعد از چند ماه كه من آنجا بودم آقاي شكريان.

س ـ كجا رفتيد پاريس رفتيد؟

ج ـ پاريس بله.

س ـ رفتيد مدرسه آليانس پاريس.

ج ـ مدرسه اكول ............................... بمعني دانشسراي آليانس در پاريس. اتفاقاً در بهترين نقطه‌ي پاريس در روي لوتوي سزي ارانديسمان به حساب منطقه‌ي اشرافي و خيلي خوب پاريس قرار گرفته كه هنوز هم آن وجود دارد البته ساختمانش عوض شده الان. بله چند ماهي با آقاي شكريان كه الان اينجا هست و تاجر موفقي است هم‌مدرسه بودم كه ايشان بعداً تصميم گرفت ول كند آليانس را، رفت به زندگي شخصي خودش و تجارت، ولي من ماندم. سال بعد ديگر به ترتيب آمدند يكعده اي به ما ملحق شدند از قبيل آقاي مرتضي ترمه فروش كه بعداً به نام مرتضي دانشراد تغيير نام داد و بعدها در آليانس ايران خيلي خدمت كرد و حالا در مونترال است. آقاي ناصر راسخ كه الان در مونترال است. خانمها خانم پروانه گنوني، خانم پروين حكيمي، خانم سارا لويان، خانم منيژه كه متيان است الان، آنموقع به نام حسيدين بود. خانم شهين حسيدين كه الان شهين ............. و عده اي ديگر. 

س ـ هر سال يكنفر مي آمدند؟

ج ـ هر سال نه. از سال سوم به بعد بعضي سالها دو نفر هم مي آمدند.

س ـ اينها از بورسيه بودند ديگر.

ج ـ همه بورسيه.

س ـ با تمام مخارج.........

ج ـ با تمام مخارج. ما آنجا كه مي رفتيم قراردادي با آليانس امضا مي‌كرديم كه برويم آنجا تمام مخارج شبانه روزي با آليانس بوديم و تحصيلمان و خورد و خوراك. بعد از اينكه از آليانس برمي‌گشتيم ملزم به اين بوديم كه حداقل ده سال براي آليانس خدمت كنيم در محلي كه تعيين ميكردند كه مآلاً براي ما همان ايران بود چون قبل از اينكه ما برويم آليانس، از معلمين و رؤساي غير ايراني استفاده مي شد براي مدارس آليانس. بعد از جنگ تصميم گرفتند كه از خود ايرانيها استفاده بشود كه ما جزو اولين يعني در حقيقت چون آقاي شكريان نماند من اولين فارغ التحصيل از آليانس مدرسه ................... آليانس در پاريس بودم كه بعد از چهار سال برگشتيم و اولين مأموريت من به محضي كه آمدم تهران در سال 1951، اكتبر 51، اولين مأموريت من در اصفهان بود به عنوان معاونت دبيرستان اتحاد كه رئيس من آنموقع آقاي شهاده شما به عنوان مسيوشما مي گفتيم كه من شخصاً به عنوان يك مرد نابغه واقعاً يونيك از ايشان هميشه ياد مي كنم. خيلي از ايشان آموختم و خيلي خيلي گردن تمام افرادي كه زير دستش تحصيل كردند حق دارد. واقعاً مرد بينظيري بود. 

س ـ الان در قيد حيات اند ايشان؟

ج ـ الان در اسرائيل است. متأسفانه زندگي خانواده اش خيلي بد آورد از لحاظ بچه متأسفانه از لحاظ خانمش و اينها، و حالا تنها در يك جايي زندگي مي كند در اسرائيل. حالا حدود نود سالش است. ولي يك مرد بي همتايي بود و هست.

س ـ قرار است كه اگر خدا بخواهد امسال براي كنفرانس ايشان را بياوريم.

ج ـ انشاالله. شما را؟

س ـ بله.

ج ـ واقعاً، فارسي بسيار خوب صحبت مي كند. فرانسه، فارسي، عربي، عبري. چون ايشان زاده‌ي سوريه است و يكي از به نظر من ما نداشتيم در تمام.... چون من با خيلي از رؤساي آليانس در تماس بودم و همكار بودم، ولي مثل موشما هيچكس نداشتيم. مرد بسيار درست. خودش را فداي ايده آل خود كرد. مبارزه با ظلم، مبارزه با تبعيض ها و خيلي. در هر صورت انشاالله كه خدا پشت و پناهش باشد. خدا بهش صبر و حوصله بدهد كه ادامه بدهد زندگي را.

س ـ آقاي اسحاقيان ببخشيد شما اينجا نگهداريد، يك كم به عقب برگرديم. شما از دوران خاطرات دوران كودكي تان محل زندگيتان كجا بود در تهران؟

ج ـ ما در تهران در كوچه ي مشيرخلوت مي نشستيم.

س ـ يعني تو محله نبوديد؟

ج ـ نه تو خود محله، خوب البته همه اينها جزو محله مي شد. نه. ما كوچه مشيرخلوت جايي بود كه محله كه تمام مي شد يك ميداني بود بنام قنارخانه بهش مي گفتند و آن مي آمد و ادامه پيدا مي كرد مي خورد به بازارچه ي مروي. كوچه مشيرخلوت آنجا بود. ما در آن كوچه بوديم. خانه ي پدربزرگ من بود مرحوم داود اسحاقيان كه يك منزل بسيار بزرگي بود چهار طرف ساختمان داشت و فرزندان پدربزرگم هر كدام يكطرف ساختمان حياط را زندگي مي كردند كه من پدرم طرف شمالش بوديم و خلاصه كار نداريم. بعداً از آنجا كه رفتيم. من از آنجا بود كه مي‌رفتم مدرسه. البته رفتن مدرسه ي ما خودش داستاني داشت حتماً براي شما زياد گفته شده و گفتند و شنيديد. ما روزهاي سرد زمستان معمولاً ساعت شش صبح راه مي افتاديم با برف با يخبندان با گل تمام اين محل را قسمت پامنار را طي مي كرديم و تكيه رضاقلي خان بعد تمام خيابان بهارستان مي رفتيم تا مدرسه ي اتحاد. وقتي مي رسيديم تمام اين صورتمان يخ زده بود از سرما. و صبحها از اين لحاظ باز هم راحت است ولي بعد از ظهرها كه مي آمديم كتك خوردنها بود، گلاويز شدن با بچه هاي مسلمان كه سر راهمان مرتب كمين مي كردند و دعوا مرافعه داشتيم. و هميشه يك عده اي از بچه ها بودند كه جلودار بودند و دفاع مي كردند از ديگران تا بالاخره با دست و پاي شكسته اغلب مي رسيديم منزل. 

در هر حال آن گذشت آن دوره ها متأسفانه دوراني است كه الان من به همين علت از خانم سرشار واقعاً متشكرم از ايشان سپاس دارم كه دارند اينها را ضبط مي كنند. بالاخره تاريخ بايد يك روزي نشان بدهد كه ما چه دوراني گذرانديم. گرچه فكر مي كنم در خيلي از كشورهاي ديگر هم بوده چنين چيزهايي، ولي آنها نوشتند تدوين شده ولي ما ننوشتيم و تدوين نشده و ايشان زحمتش را دارند مي كشند. ابتكارش را خانم سرشار به عهده گرفتند و انشاالله خدا موفقشان كند.

س ـ اسامي؟ برادر و خواهرها چه كردند؟ تحصيلات آنها؟ آنها هم تو آليانس بودند؟

ج ـ ما تماممان در مدرسه ي آليانس تحصيل كرديم.

س ـ تفاوتي بين دخترها و پسرها بود از اين در خانواده تان در مورد تحصيلاتشان؟

ج ـ نه نه نه. ما تقريباً همه مان تحصيلات معمولاً تا كلاس دبيرستان تا مدرسه ي آليانس را همه تمام كردند بعضي ها ادامه تحصيل دادند. برادر من آن هم ادامه تحصيل داد آمد او هم بعداً در يكي از دوره هاي بعد آمد پاريس تحصيلاتش در دانشسراي آليانس بود با من عزت الله و بعد تمام كرد برگشت ولي از تدريس خوشش نيامد و ترك خدمت كرد و از آليانس رفت كارمند وزارت كار شد و كارمند دولت بود تا بعد كه آمد اينجا.

س ـ فقط پس تنها شما بوديد كه با آليانس مانديد؟

ج ـ با آليانس فقط من بودم بله.

س ـ اگر كس ديگري سئوالي ندارد برگرديم به اين دوره.

س ـ نمي دانم شما قبلاً راجع به آليانس حتماً خيلي صحبت كرده باشيد.

س ـ حتماً.

س ـ پس اين آليانس كه به شما مي دهد بايد حتماً بعداً بهشان خدمت كنيد به خدمت آليانس برويد. آنوقت ........... كار در زمينه ي ترويج فرهنگ يهود بايد مي كرديد يا فقط خدمت به آليانس بود؟

ج ـ عرض كنم كه مدارس آليانس نمي دانم لازم است من يك تاريخچه كوچك بايد بگويم. 

س ـ حتماً. بفرماييد.

ج ـ در حدود سال 1860 تقريباً صد و چهل سال قبل بعد از آن قبل از دريفوس بود مثل اينكه، ولي در سوريه يك كوبرومي پيش آمد پيرو يك توطئه اي كه بر عليه اسرائيلها درست شده بود به عنوان اينكه بچه اي را كشتند و خونش را در فطير ريختند كه اين داستان متأسفانه سر زبانها بود هميشه، و عده اي از اسرائيلها را خيلي مورد اذيت قرار دادند در آنموقع دست ياري دراز كردند به سوي اسرائيلهاي فرانسه و نه فقط در سوريه در خيلي از كشورهاي اروپاي شرقي آنموقع سالها تحت فشار بودند. بالاخره يكعده اي از اسرائيلهاي فرانسه پيدا شدند در رأسشان آدولف كرميو بود كه آنموقع سناتور بود و رئيس مجلس سنا حتي شد در فرانسه و يكعده اي را دور خودش جمع كرد از قبيل شارل لتر و چند نفر ديگر. و از آنها خواست كه فكري بكنند براي ايسرائلهايي كه در كشورهاي ديگر مثل خاورميانه، كشورهاي عربي يا اروپاي شرقي در فشار هستند. و زياد در اين باره صحبت كردند و فكر كردند كه چكار بكنند. عده اي گفتند بياييم برايشان پول تهيه كنيم بفرستيم كمك بهشان بكنيم. عده اي گفتند خوب پول تمام مي شود چكار كنيم؟ گفتند يك عده اي گفتند برايشان برويم كارخانه درست كنيم كار كنند. بالاخره خود كرميو كسي بود كه گفت ما همه اين كارها را بكنيم موقت است. ما بايد يك كاري بكنيم كه خود افراد يهودي در كشورهاي عربي يا اروپاي شرقي هستند خودشان بتوانند براي خودشان شخصيت ايجاد بكنند و باعث جلب احترام ديگران بشوند و اين نيز نمي شود مگر از طريق باسواد كردن آنها. اگر ما بياييم براي اينها مدرسه بتوانيم درست كنيم و آنها بروند افراد باسوادي بشوند خود بخود مردم چون بهشان احتياج دارند احترامشان خواهند گذاشت. و هم از فقر نجات پيدا مي‌كنند و هم از شئونات انساني مي توانند برخوردار بشوند. و اين ايده مورد توجه قرار گرفت و اقدام كردند شروع كردند اول در آفريقاي شمالي، مراكش، الجزيره و تونس مدارسي باز كردند. بعداً آمدند در خاورميانه در لبنان در سوريه در عراق آنموقع. در كشورهاي ....... اروپاي شرقي چند جا در لهستان اينجا مدرسه ي آليانس باز شد و در موقعي كه ناصرالدين شاه رفت به اروپا در حدود 1870 و خرده اي، روتشيلد كه آنموقع جزو انجمن يهوديان بود به اتفاق يك عده اي رفتند به ديدنش و از او خواستند كه اولاً لطف بيشتر نسبت به ايسرائيلها داشته باشد و تحت حمايت خودش بگيرد در ايران. ثانياً اجازه بدهد كه مدرسه باز كنند آليانس. يك موافقت ضمني شد ولي آنطور كه بايد بگيرد نشد. تا دوباره مسافرت بعدي پيش آمد و بالاخره اجازه داد كه مدرسه ي آليانس باز بشود و از طرف آليانس نمايندگاني آمدند در ايران. البته اين در پي دادخواهي هايي بود كه ايسرائلهاي انجمن ايسرائلهاي تهران آنموقع براي آليانس مي فرستادند. شنيده بودند كه آليانسي وجود دارد در كشورهاي ديگر دارد فعاليت مي كند. بالاخره نامه هايي به آنها رسانده بودند و آنها مطلع شدند كه وضع ايسرائلهاي ايران چيست. بالاخره اولين مدرسه را در 1898 بله.

س ـ 25 سال بعد از اولين صحبت بود.

ج ـ بله. در 1898 اولين مدرسه را در تهران باز كردند. بعد پشت سرش مدرسه ي همدان باز شد. پشت سرش مدرسه ي اصفهان باز شد. بعد شهرهاي ديگر مثل سنندج، بعد يزد، بعد كاشان حتي، بروجرد، نهاوند. اينجا مدرسه ي آليانس كم كم شروع كرد به فعاليت كردن و پيش بيني كه آدولف كرميو و دوستانش كرده بودند به حقيقت پيوست براي اينكه همه بچه هايي كه در مدارس آليانس تحصيل كرده بودند با وجودي كه همه يهودي بودند اولاً داراي مناسبي شدند در ادارات دولتي در آنموقع مخصوصاً در پست و تلگراف خيلي از فارغ التحصيلان آليانس كار گرفتند. در وزارت دارايي كار گرفتند. و خيلي شان.

س ـ مترجم هاي وزارت امور خارجه.

ج ـ بله مترجم شدند و داراي شخصيت شدند و ضمناً نه فقط بچه هاي ايسرائلها در اين مدارس مي رفتند كه تنها مدرسه براي اينها بود، حتي انقدر مدارس آليانس خوش نام شد و نتيجه خوب داشت كه تمام خوانين و اعيان مسلمانها به اين مدرسه ها مراجعه مي كردند، بچه هايشان را مي‌گذاشتند براي اينكه اولاً معلمين و مديرانش از لحاظ آنها فرانسه منظور غير ايراني بودند براي اينكه چون فرانسه صحبت مي كردند به حساب فرانسوي حساب مي شدند و فرهنگ فرانسه را آورده بودند در ايران. و چون در حقيقت شروع مدارس ايران عملاً با شروع سلطنت پهلوي شروع شد و رضاشاه نظر خيلي خوب با اسرائلها هم داشت، از اين مدارس حمايت شد و كمكهاي لازم به عنوان مدرسه ي ملي از طرف دولت مي گرفتند و بعد از رضاشاه هم در دوران محمدرضاشاه هم خيلي به مدارس آليانس كمك مي شد چه از لحاظ بودجه چه از لحاظ معلم و امكانات كه من خودم بعداً در اين باره اگر لازم باشد توضيح بيشتري مي دهم. و اين مدرسه ي آليانس مدارس يهودي بود كه البته تمام دروس لازم را تدريس مي كردند. زبان خارجي زبان فرانسه بود بعد همه چيز به فارسي بود. در اوايل حتي تمام مواد به فرانسه تدريس ميشده تا چندين سال اول كه بعداً رضاشاه قانون مي گذراند كه بايد مدارس همه چيز به زبان فارسي باشد ولي زبان دوم فرانسه باشد كه زبان فرانسه خيلي اهميت داشت ضمناً عبري، مواد و شرعيات به طور مفصل تدريس مي شد در آن. و يك چيزي كه خيلي لازم است بگويم، مدارس آليانس مدارس داتي به آنصورت كه الان هست مدارس اوسراتورا درست شد يا اينجا مدارس خيلي اورتو........ نبود. مدرسه خيلي ليبرال بود ولي آن مدارس ليبرال شما يك نفر سراغ نداريد كه در آن تحصيل كرده باشد بهايي شده باشد يا مسيحي شده باشد يا مسلمان شده باشد بعداً. براي اينكه بسيار با مردم با آرامش رفتار مي كردند و روح يهوديت در آنها دميده مي شد بدون اينكه كسي را مجبور كنند كه به فلان شيوه زندگي كند يا نكند، كه متأسفانه برعكس شما اينجا زياد مي بينيد. كاري ندارم.

س ـ بيشتر به هويت يهودي مي پرداختند تا .............

ج ـ به هويت يهودي و ارزش هاي يهودي.

س ـ هميشه فكر مي كردم كه اين ادامه ي آن ترندي است كه اوايل ............. كه مي خواست بيايد تو آن درست بكنند اين آيديآي .................. كه ما فقط با ترويج فرهنگ و يادگيري و يادآموزي مي توانيم جلوگيري بكنيم از تعصب از ضد يهود.

ج ـ و ضمناً از آسيميلاسيون همين روش خيلي جلوگيري بيشتر مي كرد تا اينكه آنهايي كه تحت فشار بودند و متأسفانه خيلي ما نمونه اش را در كاشان داريم كه خيلي از كاشانيها متأسفانه رفتند به سوي بهائيت شدند براي اينكه زياد تحت فشار بودند آنجا. خيلي بهشان سخت مي گرفتند................ اينكه نه در مدارس آليانس خوشبختانه اينجور نشد. 

س ـ برگرديم به اصفهان.

ج ـ بله. اصفهان من چند در حقيقت يك سال تحصيلي اصفهان بودم با مسيوشما كار كرديم.

س ـ 1951.

ج ـ 1951 درست است. 51، 52. در حقيقت سال تحصيلي 51-52 بعد مي گويم من واقعاً بسيار آموختم از مسيوشما در عرض همان يكسال خيلي با هم همكاري نزديك داشتيم و من ضمن اينكه معاون ايشان بودم تدريس فرانسه را در كلاسهاي دبيرستان كه آنموقع فقط تا كلاس 9 داشت. آنموقع هم آنجا به عهده داشتم. بعد از طرف آليانس و اينها مأموريت داده شد كه سال بعد بروم رياست مدارس يزد را به عهده بگيرم. 

س ـ شما حقوقبگير آليانس فرانسه بوديد؟

ج ـ بله بله ما مستقيم. ما جزو كادر بوديم. در آليانس دو جور كارمند داشتيم يكعده اي عضو كادر بودند يكعده اي نخير نوكر بودند. كادر آنهايي بودند كه در فرانسه تحصيل كرده بودند و ديگر جزو ما قراردادي خود آليانس بوديم و با داشتن مزايا و بازنشستگي و همه چيز از طرف خود آليانس بود. پيشنهاد يزد به من شد و در آنموقع بود كه باز ....... مسيوشما من قبول كردم كه بروم رئيس مدرسه ي يزد بشوم با وجودي كه مي دانستم مشكلات زياد است براي اينكه مدرسه ي يزد در سال 1920 توسط مسيو كهنكا برگزاري شده بود، اول رئيسش بود رفته بود آنجا. بعد از ايشان هم يكي دو تا مدير بودند. بعداً ديگر مدير آليانس مستقيم نرفته بود توسط مديرهاي داخلي اداره شد. آليانس تصميم گرفت كه آن مدرسه را دوباره يك حيات روح جديدي به آن بدهد. و از ما خواستند كه برويم آنجا. من قبول كردم و تابستانش كه آمدم تهران البته در عيد نوروز كه آمدم تهران در حقيقت مادر من خدا رحمتش كند زمزمه ي ازدواج مرا شروع كرد كه من خيلي هم جوان بودم حدود بيست و يكي دو سال بيشتر نداشتم. خلاصه، ما به نه و او آره و اصرار، گذشت و برگشتيم براي ماه ارديبهشت آمديم پشت اين كار را گرفت و خلاصه دختر خاله خود من كه الان با هم چهل و چهار پنج سال است الحمدالله ازدواج كرديم با هم هستيم، براي من كانديد كرده بود و من با وجودي كه دختر خاله ي خود من بود ولي زياد با او آشنايي نداشتم چون خيلي جوان بودم از تهران رفتم بعد هم كه برگشتم تماسي نداشتيم. خلاصه، همديگر را ديديم و قسمت شد ما با هم خيلي زود يعني در ماه خرداد كه همديگر را ما ديديم در اواخر مرداد هم در حقيقت ازدواج كرديم براي اينكه عازم يزد بودم من. خدا رحمت كند پدرش مرد بسيار فهميده و تحصيلكرده بود آقاي سليمان كاشر كه از تحصيل كرده هاي آليانس بود و يكي از كارمندهاي صاحب منصب هاي عاليرتبه وزارت پست و تلگراف بود در آنموقع، جزو آنهايي بود كه در وزارت پست و تلگراف همراه با چند تا ديگر كار مي كردند.

س ـ كاشر؟

ج ـ كاشر بله. با ر. بله ما ازدواج كرديم و ماه عسلمان در حقيقت رفتن به يزد و شروع كار بود. در يزد كه من وارد شدم مدرسه در خياباني بود خاكي خيلي دورافتاده ولي تنها حسن‌اش اين بود كه پشت اداره ي شهرباني يزد بود. ....... دورافتاده بود ولي از اين لحاظ اهميت داشتيم. سرهنگ حشمتي آنموقع رئيس شهرباني بود من خيلي زود باهاش دوستي انداختم يعني با اغلب روساي ادارات آنجا به عنوان رئيس آليانس خود بخود يك احترامي قائل بودند. و اين را بهتان بگويم كه روساي آليانس را در تمام شهرستانها در ايران هم در اين راه به عنوان جناب موسيو لقب مي دادند و وقتي جناب موسيو وارد شد همه لطف كردند تلفن كردند آمدند به ديدن و اينها. ما هم آنموقع كه رفتيم يزد فقط كلاس تا شش ادبي داشت. مدرسه خيلي درب و داغون، كثيف، ساختنان از بين رفته.

س ـ چند تا شاگرد داشت؟

ج ـ آنموقع در شش تا كلاس ما در حدود صد و بيست تا صد و سي تا شاگرد داشتيم.

س ـ دختر هم بودند؟

ج ـ دختر و پسر قاطي بودند آنموقع.

س ـ آنوقت همه شان اسرائيل بودند؟

ج ـ همه شان.

س ـ آماري داريد از آن موقعي كه شما وارد يزد شديد چند تا اسرائيل بودند اصلاً توي يزد؟ چند خانواده اسرائيلي بودند؟

ج ـ عرض كنم كه آنموقع آمار صحيح ندارم ولي بيشتر از سه چهار هزار بروخا بودند يادم است چون تعداد زيادي كنيسا داشتيم. ولي پرسيديد چند تا شاگرد؟ به نسبت تعداد خيلي شاگرد كم داشتيم. علتش را من پرسيدم. اولاً مدرسه را من فوري اول كاري كه كردم شروع كرديم بودجه اي از آليانس گرفتيم براي تعمير كردن. كلاسها را درست كرديم. حياط درست كرديم. حياط بسيار لم يزرع سنگي بود و دورش كلاسها ساخته شده بود. دستشوئيها بسيار كثيف به حالت آن چيزهاي دهات قديم، اينها را همه را نو كرديم. يك آشپزخانه برايش فوري درست كرديم، نو ساختيم. درمانگاه درست كرديم و حياط را هيچوقت يادم نمي رود، هر چي كارگر مي برديم كه بكند باغچه درست كنيم، از بس بد بود بيل و كلنگ زده نمي شد يا بيل نمي زدند. حال در واقع ما آنموقع خوب جوان بودم، خودم كتم را درآوردم و روز اول بيل را دست گرفتم شروع كردم بيل زدن و آنقدر به سختي چيز كردم آنموقع هم ديگر بعد از چند روز مثل اينكه لاغر شده بودم. حلقه ي انگشتر ازدواجم از دستم در آمد گم شد آنجا براي اولين بار. و ديگر هم پيدايش نكردم. اين خاطره هم نگهداشتم. خلاصه كار نداريم. ما آنجا مدرسه را صورت ظاهرش را درست كرديم. يكعده معلم فوري علاوه بر آنهايي كه بودند استخدام كردم از معلمهاي فرهنگ كمك خواستم. معلم ايسرائل ما آنجا فقط يك نفر داشتيم كه مدير فرهنگ آنجا بود آقاي الياهمداني كهن به اضافه ي آقاي كهن قادوش كه الان اينجا هست. آقاي كهن قادوش معلم ششم ابتدايي معلم حساب بود بسيار معلم ورزيده و خوبي بود كه اين دو نفر فارغ التحصيل دانشسراي مقدماتي يزد بودند. بقيه يكي دو نفر داشتيم معلمين ايسرائيل يك نفر ديگر داشتيم بقيه معلمين مسلمان بودند يا غير اسرائيل، يكي دو تا بهايي بودند. به اضافه ي دو تا معلم عبري.

س ـ وضع اسرائيلها آنموقع چطور بود، اسرائيلهاي يزد؟

ج ـ ايسرائلهاي يزد.

س ـ بيشترشان كار مي كردند؟

ج ـ تمام. بيشتر كه هيچي. همه شان كارشان شربافي بود به آن مي گفتند و دكان داشتند توي بازار.

س ـ شربافي؟

ج ـ شربافي يعني يك دستگاه پارچه بافي داشتند توي منزلشان حداقل يك دستگاه يا چندين دستگاه بسته به بزرگي منزلشان بود، صبح تا شب زن منزل يا دخترها كه اغلب مدرسه نمي‌رفتند زيرزمين مي نشستند با اينها پارچه مي بافتند. ارمك و پارچه يزدي.

س ـ ممكن است آن لغت اينطور بگوييد شهربافي.

ج ـ شهربافي.

س ـ يعني مثل شهر.

ج ـ شهر بله بله. يعني كارخانه نبود. منظور در شهر مي نشستند اينها را مي بافتند. بعد مردها هم در بازار معمولاً مشغول همين دكان داشتند يا خيلي هايشان بارپشت مي گرفتند مي رفتند دهات براي فروش به حساب پيله ور مي كردند و وقتي مي آمدند منزل مردها هم به زن و بچه ملحق مي شدند براي اين ادامه ي شهربافي و معمولاً عصر پنجشنبه كه مي شد نتيجه ي كارشان حالا........................ اينها را يك دسته ارمكي درست كردند يا آن را تو بازار مي فروختند و از اين ارتزاق مي كردند يا كاري كه مي كردند. آنموقع يك نفر فقط كارمند دارايي داشتيم موسيو شعبان بهش مي گفتيم خدا رحمتش كند مرد بسيار خوبي بود. زبان فرانسه هم تا اندازه اي صحبت مي كرد براي اينكه رؤساي آليانس قبلاً آمده بودند آنجا اين باهاشان به عنوان همكار بود و كمي فرانسه ياد گرفته بود.

عرض كنم كه من چيزي كه به چشمم خورد ديدم آنجا يك دانشجو هم آنموقع يك دانش آموز هم داشتيم كلاس دهم بود آنموقع يازدهم به نام همداني كهن كه الان به نام دكتر شامخ است در تهران بيمارستان را اداره مي كند. اين تنها دانش آموزي بود كه در دبيرستان تحصيل مي كرد.

(پشت نوار اول)

س ـ برگرديم به عقب.

ج ـ عرض كنم كه تنها دانش آموزي كه در دبيرستان آنموقع داشتيم شخصي بود به نام اسم كوچكش يادم نيست همداني .... كه الان ايشان دكتر شامخ است در تهران مشغول است و خيلي موقعيت خوبي هم دارد. دو تا پسرهايش هم اينجا تحصيل مي كنند كه الان مدتي است فعلاً رفتند فلوريدا اينجا نيستند، ولي اينجا مي آمد بهشان سر مي زد من مي ديدمشان. با هم خيلي دوست بوديم آنموقع. بعد وقتي پرسيدم آيا دكتري كه اهل يزد باشد از ايسرائلها داريم؟ گفتند نخير فقط يك نفر دكتري داريم به نام دكتر دانشي كه يزدي است ولي در تهران كار مي كند. كه البته ايشان هم اينجاست به نام حكيمي است داداشي است بهش مي گفتند داداشي كه در تهران دكتر شهرباني بود. مرد بسيار شريف بسيار باتجربه خوبي است. علتش را پرسيدم كه چرا؟ گفتند ما كه خودمان دبيرستان نداريم ضمناً. گفتم چرا دبيرستانهاي دولتي غير اسرائيل نمي روند؟ گفتند براي اينكه ما در دبيرستانهاي دولتي اگر برويم ............ زياد هست بچه ها را اذيت مي كنند حتي آب نمي گذارند بخورند از آنجا و ضمناً شبات هم باز مدرسه آنجا باز است ما شبات نمي خواهيم كار كنيم و نمي شود. خيلي خيلي متعصب بودند ايسرائلهاي يزد. و بنابراين ما ترجيح مي دهيم تا همين شش ابتدايي مي خوانيم و مي رويم پي كارمان. من بسيار تأسف شدم از اين جريان. تصميم گرفتم اول كاري كه بكنم دبيرستان آنجا باز كنيم براي خودمان. ولي متأسفانه به مشكلات خيلي زيادي برخوردم برخلاف چيزي كه فكر مي كردم. اين موضوع را البته من در يكي از مقالات شوفار نوشتم برايم خيلي گران تمام شد. آن شخصي كه به او اشاره مي كردم بدون اينكه اسم ببرم متوجه شد .............. براي من نامه هاي خيلي تهديدآميز نوشت خيلي اذيت كرد مرا، روحاً خيلي اذيتم كرد. ولي خوب تاريخ به نظر بهتر است اين را بداند.

جريان اين بود كه ما وقتي، اولاً من آنجا خوشبختانه به محضي كه رسيدم يزد رئيس فرهنگ شخصي بود به نام آقاي معصوم خاني، روحش شاد خيلي مرد خوبي بود خيلي تحصيلكرده خيلي جنتلمن و ليبرال و روشنفكر. به من تلفن كرد يكروز كه، من در آليانس به نام ايزكيان معروف بودم و در ايران هم كه برگشتم هنوز به نام ايزكيان كار مي كردم براي اينكه موقعي كه مي خواستم بروم پاريس، خدا رحمتش كند مادام لوئيز ..... كه يكي از معلمهاي من بود و خيلي به من علاقه داشت و من خيلي برايش احترام قائل بودم و خواهرش ماندا، مرا صدا كردند گفتند كه آنموقع هم اتفاقاً من اسحاقيان بودم، گفتند كه، فرانسه صحبت مي كرديم، گفتند مي داني كه اسحاق مي شود ايزك در فرانسه؟ گفتم بله. گفتند چطوره تو اسمت را ايزكيان بگذاري مي روي فرانسه راحتتر است برايت. من هم آنموقع...... گفتم باشد. ما بالاخره به نام ايزكيان معروف شديم و اسممان هم آنجا ايزكيان تمام ديپلم و اينها به اسم ايزكيان صادر شد در پاريس. ايران هم كه برگشتم همان ايزكيان خوانده مي شدم. يكروز آقاي معصوم خاني به من زنگ زد گفت جناب موسيو. گفتم بله. حتي رئيس فرهنگ به نام جناب موسيو ما را صدا مي كرد. گفت تشريف بياوريد اينجا. رفتيم دفترش. خلاصه، خيلي احترام گذاشت به من گفت كه من مي خواهم از شما خواهش كنم كه شما كه فرانسه تحصيل كرديد و ما بچه هايمان اينجا براي كنكور مي خواهند خودشان را آماده كنند احتياج به زبان فرانسه قوي دارند، شما چند ساعتي در دبيرستان ايرانشهر براي ما فرانسه تدريس كنيد. گفتم باشد. هفته اي شش ساعت من رفتم دبيرستان ايرانشهر، ناگفته نماند آنموقع من حدود 22 سالم بود. وقتي رفتم سر كلاس، دبيرستان ايرانشهر يك دبيرستان بسيار مجهزي بود، مدرن، حدود هزار و چهارصد پانصد شاگرد داشت آنموقع. كلاس ششم متوسطه دو تا داشت. قبل از من آنجا هنوز هم آن شخص بود آقاي علائي معلم فرانسه بود كه خوب ايراني بود و يزدي زياد فرانسه اش مشعشع نبود. و من وظيفه ام اين بود كه چند تا از بچه ها را آماده كنم براي كنكور. ما رفتيم سر كلاس. من هم قدم آنموقع كوتاه بود، خوب نسبت به خيلي ها و هم اينكه سنم. من دانش آموز بيست و هفت هشت ساله هم تو كلاسم بود آنموقع. يكعده اي كه ترك تحصيل كرده بودند برگشته بودند اينها، كاري ندارم. ما خيلي زود يا خودمان را باز كرديم ديديم بچه ها از لحاظ تدريس و از لحاظ رابطه و همه هم مي دانستند من اسرائيل هستم، يعني من عادتم اين بود كه بعداً مي رسيم در زندگيم هر وقت هر جا مي رفتم كار كنم يا در دانشگاه هم مي رفتم تدريس مي كردم يا در وزارت علوم كار كردم يا يونسكو در ايران، هميشه خودم را در ژورنال دوتهران بودم، در اولين روز خودم را معرفي مي كردم: من يك كليمي هستم. و تكليفم را روشن مي كردم با ديگران. مي دانستم كه حالا بدانند ايسرائل است خيلي بهتر با او رفتار مي كنند تا اينكه يك نيش به او بزنند اينها. همان تو كلاس هم من خيلي زود خودم را معرفي كردم: من الياس ايزكيان هستم. رئيس مدرسه ي آليانس هستم اينجا و بعدش آمدم اينجا، و خيلي زود همه آن احترام لازم را برايم داشتند. ما در عرض دو سالي كه آنجا در يزد بوديم تدريس مي كرديم. خيلي خيلي مورد احترام قرار گرفتيم خدا را شكر و رئيس فرهنگ معصوم خاني هم هميشه با ما ......... مي كرد. حالا اين را گفتم انتر پرانتز. موقعي كه من تصميم گرفتم كه دبيرستان باز كنيد بايد اجازه مي گرفتيم. نامه نوشتم به فرهنگ به اداره فرهنگ كه ما تصميم داريم اينجا را دبيرستان باز كنيم خواهش مي كنم به ما اجازه بدهيد. به من نامه نوشتند كه چشم، ما اقاي طاهري را مي فرستيم بازرس ما هستند بازديد بكنند از مدرسه اگر واجد شرايط باشد برايتان اجازه مي دهيم. آقاي طاهري آمد يك روز. آقاي طاهري برادر اين آقاي طاهري گفت كه در تهران وكيل يزد بوده وكيل شورايملي. مرد بسيار محترم و موقر، پيرمردي بود آمد و بازديد كرد اينها و رفت و بعد از فراديش نامه آمد كه نخير ما واجد شرايط نيستيم نمي توانيم دبيرستان باز كنيم. تعجب كردم. دوباره نامه نوشتم كه اگر ايرادي هست به ما بگوييد ما رفع كنيم بياييد. گفتند دوباره آدم مي فرستيم. دوباره آقاي طاهري آمد، دوباره رفت، دوباره نامه نوشتند كه نمي شود. من بلند شدم رفتم دفتر شخصي بود به نام يادم مي آيد مي گويم، افضل. مرد قدبلندي بود حدود چهل و پنج سال آنموقع داشت. خيلي موقر. گفتم آقاي افضل. گفت بله. گفتم من مي خواهم اينجا دبيرستان باز كنم اولاً به شما بگويم كه من براي شما و آقاي سلطاني و آقاي حسيني آنها تو دفتر بودند........ رئيس دفتر من براي شما در نظر گرفتم چند سال درس بگذارم كه اينها به حساب احتياج داريم به دبير شما مي دانم فارسي تان خوب است، شما آقاي سلطاني نمي دانم چي، آقاي سلطاني عربي اش خوبست اينها. و من نمي دانم ايراد ما چيه، چون اين آقاي طاهري آمده دو دفعه سه دفعه تا حالا. گفت كه حالا باشد. گفتم نه آقا به من بگو. خلاصه، در را بستند گفت حقيقت را مي خواهي به تو بگويم؟ گفتم بله. گفت كه ايراد از خودتان است. گفتم يعني چه از خودمان است؟ گفت يكنفر آنجا هست شما داريد كه اين اين آقاي طاهري را تطميع اش مي كند و گزارش بد درباره شما مي نوبسد. گفتم يعني چه؟ تو ما.....؟ گفت بله. از معلمين خودتان است. خلاصه اسم نمي گفت و ما به زور از او گرفتيم فهميديم. ديديم همان شخصي كه از طرف فرهنگ براي ما كار مي كند اينها. من آمدم.

س ـ مسلمان يا ايسرائل؟

ج ـ ايسرائل. از همانجا رفتم در اتاق آقاي معصوم خاني در زدم گفتم كه بگوييد مرا خواهش مي كنم ببينند. فوري خودشان آمدند و گفتند بفرماييد. نشستيم و اينها. گفتم آقاي معصوم خاني. گفتند بله. گفتم من مي خواهم از شما يك تقاضا بكنم ولي دليلش را نپرسيد. گفت بفرماييد. گفتم اين شخص فلان اينها اگر ممكن است از اينجا منتقلش كنيد به يك شهر ديگر شهرستان ديگر. گفت چشم. آمدم. آمدم و سرپايين از .......... يازده صبح بود. نشستم. بعد از ظهر ساعت دو از چهار سه بعد از ظهر بود پستچي فرهنگ آمد و رفت تو اتاق آن شخص و يك نامه به او داد و رفت. داد و رفت و بعد من هم تو اتاق خودم پنجره بود مي ديدم. ديدم او نامه را باز كرد و خواند و يكدفعه ناراحت شد بلند شد دوچرخه آنموقع زياد بود، من هم خودم دوچرخه داشتم ماشين كه نبود، دوچرخه بود. دوچرخه را سوار شد و رفت از مدرسه بيرون. رفت و ديگر ساعت چهار و نيم پنج شد من هم كارهايم را كردم رفتم منزل. رفتم منزل و نشسته بودم. ما منزلي كه داشتيم منزل خدا رحمتش كند حاجي رحيم معاون انجمن يك منزل بزرگي داشت. يكطرف منزلش را ما گرفته بوديم زندگي مي كرديم. آمد. ديدم ساعت پنج و نيم شش بعد از ظهر بود در منزل را مي زنند. آن آقا آمد منزل گفت مي خواهم ببينم شما را. گفتم بفرماييد. گفت كه من چكار به شما كردم؟ گفتم چي شده آقاي... گفت چرا تقاضاي انتقال ما را كردي به شهر بابك؟ شهر بابك يكي از شهرهاي يزد بود ولي خيلي دور. گفتم كه بله من تقاضا كردم. چي شده حالا؟ گفت آقا من زن دارم بچه دارم فلان و بيصار. گفتم من هم اينجا خيلي بچه دارم. گفت يعني چه؟ گفتم بچه هاي من تو كوچه ويلون هستند. تو چرا نميري اينها بيايند دبيرستان؟ چرا نمي گذاري من دبيرستان باز كنم؟ گفت من؟ گفتم بله تو. گفت كي گفت؟ گفتم تو چكار داري؟ من مي‌دانم تو اين كار را كردي. به من گفت كه ديدم سرش را انداخت پايين و گريه كرد. گفتم كه دليلش را بگو چيه آخر؟ گفت شما مي دانيد همه توي اين شهر به من مي گويند جناب. به اين مي گفتند جناب موسيو چون به حساب تحصيلكرده بود و اينها. و من تو تمام ايسرائلها بالاتر از من كسي از لحاظ چيز نيست. اگر قرار باشد اينجا دبيرستان باز بشود و يكعده اي اينجا بشوند جناب موسيو من همين من چه كاره مي شوم در اينجا؟ 

من نمي توانم به شما بگويم چه حالتي آنجا و چكار كردم. فقط خيلي خودم جلويم را گرفتم كه نمي دانم. خلاصه گفتم واقعاً خجالت دارد. آنموقع چهل چهل و پنج سالش بود. گفتم من بچه ي تو حساب مي شوم مرد! تو چطور قبول مي كني كه برادرهاي تو اينجا افراد پيله ور بشوند بيسواد بار بيايند اينها براي اينكه تو، تو برعكس مطمئن باش اينها اگر باسواد بشوند به تو بيشتر احترام مي گذارند. من به تو قول مي دهم. اين كار تو درست مثل اينها. بعد گريه كرد و گفت من اشتباه كردم. خلاصه باشد و چشم. كتباً اين موضوع را هم نوشتم متأسفانه خيلي برايم گران تمام شد. خواهش مي كنم اين قسمت فعلاً بماند تا به يك موقعي اگر لازم شد.

خلاصه، بعد از من خواست كه دوباره حكمش را برگردانيم ولي به من قول داد كه با من همكاري كند در اين كار. من فردا صبح رفتم دفتر آقاي معصوم خاني و از او خواهش كردم حكم را برگرداند. گفت همين. گفتم بله. گفت چشم. حكم را برگرداند آقاي طاهري را هم دوباره خواستيمش آمد دفتر مدرسه گزارش خوب داد و ما همان سال كلاس هفتم را باز كرديم. و چه جور؟ من خودم رفتم توي بازار يكي يكي بچه ها را از پدرهايشان گرفتم و آنهايي كه سال ششم رفته گرفته نشسته بودند. كه الان چندتايشان خدا را شكر مي كنم يكيشان هست دكتر آذرفر الان. قردوست بود اسمش را عوض كرد آذرفر. متخصص زنان است. اينجا ازدواج كرد با بچه هايش. بچه ي خيلي باهوش و مستعدي بود. ما خوشبختانه آورديم. يكي هست آقاي مهندس ايشوال شد كه دانشگاه كشاورزي تهران را تمام كرده الان اينجاست. چند سال است آمده با زن و بچه‌هايش تحصيل مي كنند. يكيش بود قلزاد كه رفت اسرائيل بعداً. عده ي زيادي بودند. خلاصه از اين ده دوازده نفر سه چهارتايشان يادم است. آها، دو تا بودند بچه هاي پسرهاي همان مرحوم ابراهيم پسر كه يكيشان دكتر شد، يكيشان مهندس در اسرائيل هستند خوشبختانه. هستند يكعده اي كه. من خوشحال اقلاً با تمام مزد دوران تحصيليمان از روز اول، در عرض اين چند نفر گرفتم كه اقلاً بجايي رسيدند. بعداً هم كلاس هفت و هشت را من باز كردم. بعد از من آقاي راسخ آمدند آنجا رئيس شدند، ناصر راسخ كه ايشان هم كلاس 9 را باز كردند و ما سيكل اول را داشتيم و ديگر احتياج به دبيرستان مسلمانها نداشتيم. بعداً ديگر كلاس 9 مي رفتند دبيرستان ادامه مي دادند مهم نبود. اين بود خاطراتي كه من از يزد داشتم.

س ـ تا چه سالي يزد بوديد؟

ج ـ دو سال. از پنجاه تا 53. 53 مرا منتقل كردند. در آنموقع من صاحب يك بچه بودم ژرژ را خانم حامله شد آمديم در تهران همان سال اول تابستان 53 متولد شد و بعد هم رفتيم سنندج. من منتقل شدم به سنندج به عنوان رئيس مدرسه ي سنندج. در سنندج كه رفتيم.

س ـ مگر چند تا آنجا مدرسه بود؟

ج ـ آنجا دخترانه جدا بود. پسرانه جدا بود. و دبيرستان بود. در روزي كه من رفتم البته تا كلاس هشتم بود. و دبستان. دبستان هم پسرانه و دخترانه جدا داشتيم. دبيرستان پسرانه فقط بود. سنندج كه من رفتم دبستان دخترانه فقط چهار كلاس داشت. خانم نوربخش مدير مدرسه بودند. يك خانم فرهنگي بودند ولي ايسرائل بودند محلي، اصلشم هم همداني بودند........................ خانم خيلي خوبي بود. در پسرانه دبستان داشتيم و دبيرستان. قبل از من آقاي ترمه فروش كه گفتم برادرشان دانشراد بود آنجا رئيس بودند دو سال.

س ـ اين از فاميلهاي..... اسم كوچكشان را بگوييد.

ج ـ آقاي مرتضي دانشراد كه الان در مونترال هستند و آنجا كار مي كنند به كار تدريس مشغولند. من مدرسه را از ايشان تحويل گرفتم و رفتم ايشان منتقل شدند به همدان. من رفتم سنندج. دوراني كه من سنندج بودم پنج سال بود. ولي من اين پنج سال واقعاً بهترين دوران خدمتم در آليانس بود. برخلاف خيلي حرفهايي كه مي زدند كه مردمان سنندج خيلي سخت تر و كار كردن با آنها مشكل است و فلان و بيسار، من شخصاً بسيار بسيار خاطره ي خوبي دارم از آنجا. براي اينكه مردمانش ضمن اينكه آدمهاي سختي هستند ولي همه شان تحصيلكرده بودند، اكثريت. 

س ـ آنجا چقدر جمعيت ايسرائل داشت؟

ج ـ آنجا در حدود در آنموقع تقريباً دو هزار و پانصد براخا ايسرائل داشت.

س ـ خوب ايسرائلهاي آنجا چكار مي كردند؟

ج ـ ايسرائلهاي سنندج، عرض مي كردم خدمتتان، پيله ور و افراد درجه سه چهار خيلي تويشان كم بود. اكثراً مغازه دار بودند، تجارت مي كردند چه در داخل خود سنندج چه با خارج از كردستان. دكتر زياد تويشان داشت. داروساز زياد تويشان داشت. مهندس داشت.

س ـ تفاوت خيلي زيادي با ساير............

ج ـ خيلي خيلي. از سر زمين تا آسمان. و من آنجا يك آماري گرفتم در آنموقع كه بودم. اولاً در آن سال اولي كه رفتم متوجه شدم خيلي از دانش آموزان دبيرستان شاپور را اينها تمام كردند چون ما تا كلاس هشت داشتيم، ولي ويلانند. آقاي صرافيان بود، آقاي آقاجاني بود، آقاي اخوان بود، آقاي كامران بود. بودند پنج شش تا و جوان. آقاي ثابتي بود. وقتي من جويا شدم كه اينها چرا ويلانند، گفتند كه بايد كنكور امتحان بدهند، زبان فرانسه شان ضعيف است چون دبيرستان معلم آنچنين نداشتند و نتوانستند بروند. من فوري پيشنهاد كردم كه برايشان كلاس فرانسه بگذارم. به مدت يكسال تمام از ساعت چهار تا شش بعضي موقع تا هفت، كلاس فرانسه گذاشتم برايشان و همه شان آمدند. البته كاملاً افتخاري بود اين كاري كه كردم و خوشحالم كه اين كار را كردم براي اينكه همان سال اول از اين عده هفت نفر، شش نفرشان قبول شدند در كنكور پزشكي تهران.

س ـ از سه نفر.

ج ـ از هفت نفر. يكنفرشان قبول نشد كه او هم سال بعد در تبريز قبول شد. عرض كنم از اين شش نفر جالب اينستكه يكيشان، اينها كنكور دادند برگشتند. وقتي جوابها آمد پنج تايشان رفتند. يكيشان ديدم كه نمي رود. صدايش كردم گفتم آقا شما چرا نمي خواهيد برويد؟ چرا نمي رويد؟ گفت كه جناب موسيو من مشكل دارم. گفتم چيه مشكلت؟ گفت من يك پدري دارم اينجا و خرجش با من است. آها، و خود او را من استخدام كرده بودم به عنوان معلم مدرسه، ديپلمه شده بود با ماهي صد و پنجاه تومان آنموقع به او مي داديم. گفت كه من با اين پولي كه اينجا مي گيرم بايد خرج زندگي پدرم را بدهم، خودم هم زندگي كنم. من فوري تماس گرفتم آنموقع با سازمان هاتف در تهران، خانم دكتر برال و جريان را به ايشان گفتم. ايشان با رابطه اي كه با جوئينت آنموقع داشت براي دانشجوها كمك مي گرفتند تماس گرفت. به من هم فوري خبر داد تلگراف فرستاد كه ما اينجا تمام مخارج اين شخص را تأمين مي كنيم. شما اگر مي توانيد براي پدر اين يك كاري بكنيد. من موضوع پدرش را آنجا حل كردم هر طوري لازم بود و فوري آقا را راضيش كرديم كه برود تهران برود دانشگاه. اين شخص خوشحالم كه الان يكي از بهترين متخصصين رواني است در تهران. معاون دكتر چهرازي شد بعداً هم جانشينش شد و براي خودش خيلي دم و دستگاه خوبي دارد. الان هم در ايران مانده و اگر سازمان هاتف يا جوئينت آنموقع يا بنده ي كمترين امكاناتي برايش فراهم نمي كردم، فكر نمي كنم الان آن چيزي كه هست بود. خوشبختانه. اين هم يكي از چيزها بود كه لازم بود گفته بشود.

عرض كنم كه خود مدرسه اي كه ما آنجا تحويل گرفتيم عرض كردم پسرانه اش تا كلاس هشت داشت. كلاس 9 را هم باز كرديم و دبيرستان كلاس 9 شد. همان موقع دخترانه هم تا ششم تكميل كرديم دبستان كامل شد. من خيلي زود رابطه برقرار كردم با تمام رؤساي ادارات، با فرمانده ي لشگر مرحوم تيمسار نصراللهي بود كه خيلي علاقه داشت به آليانس، خودش............................. همدان بود و مثل اينكه در آليانس تحصيل كرده بود، با ما خيلي زود رابطه برقرار كرد و با هم خيلي دوست شديم. از طريق او تمام رؤساي آنجا مي دانيد مركز لشگر بود، سنندج براي خودش ..................................... مركز ستاد بود خيلي مهم بود از لحاظ لشگري. همينطور با ساير رؤساي ادارات، رؤساي فرهنگ و همچنين با رؤساي مذهبي سنندج، حسن حضوري كه داشت اهل تسنن هستند و اهل تسنن اصلاً نجسي در وجودشان نيست. يعني با ايسرائلها خيلي رابطه ي خوب دارند. خوراكشان را مي خورند. با هم رفت و آمد دارند. آن موضوع نجس و غير نجس نيست. با آقاي مجتهدي كه امام جمعه آنجا بود ما با هم رابطه ي خيلي خوبي داشتيم منزل دعوتش مي كرديم مي آمد با هم غذا مي خورديم. شيخ معتصم باالله كه رئيس فرقه ي متسنن بود با من خيلي خيلي رابطه ي نزديك داشت. حتي من تهران كه من آمدم مي آمد منزل ما. خيلي افراد واقعاً دوست داشتني، رابطه ي خيلي خوبي ما با هم داشتيم و به نفع آليانس من از اينها خيلي استفاده مي كردم. حمايت آنها را داشتيم هميشه. در فرهنگ باز من چون آنجا هم چند ساعت مي رفتم دبيرستان شاپور فرانسه تدريس مي كردم، خيلي خوشبختانه با ديد خوب به من نگاه مي شد. رؤساي فرهنگ اول آقاي بطايي بود خدا رحمتش كند، خيلي مرد نيكي بود اهل همدان بود آنجا كار مي كرد رئيس فرهنگ بود، بسيار بسيار نظر خوبي با ما داشت چون با آليانس همدان هم قبلاً سابقه داشته بود. بعداً آقاي مهيني آمد اهل يزد بود. بعد آقاي طوسي آمد كه الان اينجاست اتفاقاً. اينها همه از پشتيبانان و كمك كنندگان مدرسه ي آليانس بودند آنجا و ما در تمام جشنهايي كه مي گرفتيم هر سال آخر سال تحصيلي آخر سال شركت مي كردند با ميل و رغبت. و خاطره هاي خوبي من دارم از آنجا. من يك آماري گرفتم، اين را مي گفتم، توسط همين بچه هايي كه به آنها فرانسه تدريس مي كردم، گفتم من از شما يك چيز مي‌خواهم. من دلم مي خواهد آمار تمام دكترها و مهندسين و تحصيلكرده هاي ايسرائل سنندج را چه آنهايي كه الان در خود سنندج و چه آنهايي كه پخش شدند در ساير شهرهاي ايران براي من بگيريد. متأسفم، متأسفم نمي دانم آن آمار را من خودم يكيش را نگهداشته بودم چه بر سرش آمد از من گرفتند ولي در آنموقع من به آليانس كه نوشتم خودشان براي من نامه نوشتند تصديق كردند به نسبت جمعيت سنندج بزرگترين درصد تحصيلكرده ي عالي را ما در بين سالهاي ايران داشتيم. چونكه شهري بود مي گويم از لحاظ مذهبي بسيار باز بود. سولري در آن بود. بين ايسرائل و گوييم حساسيتي وجود نداشت. خيلي از مسلمانها در مدرسه ي ما تحصيل مي‌كردند و بچه ها به محضي كه تحصيلشان تمام مي شد مي رفتند مدارس دولتي خيلي راحت با بقيه بچه ها سر كلاس بودند با هم محشور بودند. معلمها اصلاً سولري سرشان نمي شد. چون من با همه شان رابطه ي خيلي نزديك داشتم. با آقاي محسني، آقاي خاكسار، آقاي مستوفي، آقاي خسروي اينها معلمين شناخته شده معروف سنندج.

س ـ چند تا شاگرد داشت مدرسه ها....؟

ج ـ مدرسه ي ما آنموقع رويهم دختر و پسر حدود سيصد و خرده اي شاگرد داشتيد.

س ـ اين آماري كه مي گوييد گرفتيد كاپيش را فرستاديد براي آليانس؟

ج ـ براي آليانس در آرشيو آليانس...........

س ـ يعني ممكن است آليانس داشته باشد؟

ج ـ حتماً بايد داشته باشد. اگر مراجعه كنيد. اميدوارم مانده باشد. نمي دانم.

س ـ ............ آمار............؟

س ـ .........................

ج ـ در هر صورت، 

س ـ رابطه ي تو اين شهرهايي كه شما گفتيد رابطه ي حبراي ............ كليميان چي....................................؟

ج ـ عرض كنم كه انجمن كليميان در حقيقت چه در يزد چه در سنندج كه من بودم،

س ـ و اصفهان.

ج ـ و اصفهان، رئيس مدرسه ي آليانس در حقيقت گرداننده و مركز ثقل حبرا بود. در اصفهان من مقيم بودم و مسيوشما كه رئيس آنجا بود با هم كار مي كرديم. متأسفانه دو نفر در حبرا آنجا بودند خدا رحمتشان كند گذشته، همه مي شناسند اينها مي شناختند. اينها هم از مخالفين صرف آليانس بودند يعني با شخص رئيس آليانس، البته بستگي بود كه بستگي داشت كي باشد. مسيو شما شخص بسيار درست بسيار پاكي بود كه مي خواست مو را از ماست بكشد. متأسفانه بعضي فعل و انفعالاتي مي شد در انجمن و در سطح جامعه كه ايشان با آن مخالفت مي كرد به حق و آن دو نفر رؤسا به مزاقشان خوش نمي آمد و هميشه اين تنش و درگيري وجود داشت. ولي چند تا هم بودند در بينشان افرادي بسيار شايسته بسيار خوب از قبيل آقاي ساسون كه الان پسرش اينجاست، مرد بسيار شريفي بود. آقاي مفززكار كه رئيس اُرت آنجا بود كه الان در اسرائيل است و پسرش ژنرال .......................... است الان رئيس ستاد ارتش اسرائيل آنجاست. با هم ما خيلي در منزل با اين .................... هم منزل بوديم يك مدتي. عرض كنم بودند چند تايي كه آدمهاي بسيار شريف و خوبي ولي خوب همه هم حريف آن دو نفر نمي شدند در هر حال. در يزد من خودم در حقيقت انجمني كه داشتيم البته رئيس انجمن آن آقاي حاجي متتيا ريوني بودند كه شخصي بود متأسفانه سواد نداشت ولي بسيار دوستدار آليانس بود و پشتيبان مدرسه بود. معاونش خدا رحمتش كند كه واقعاً اگر او سواد داشت به نظرم او نخست وزير ايران مي توانست باشد، ابراهيم پسر حاجي ابراهيم پسر كه ما منزلش مي نشستيم، كه چقدر اين مرد فهميده، باسواد، با خدا و خيرخواه بود. خوب الحمدالله پسر و بچه هايش به جاي خوب رسيدند. و عده اي بودند ديگر، آقاي الداد بود، آقاي احدود بود. بودند البته. موضوع چهل و پنج سال پنجاه سال پيش است من .....

س ـ وقتي شما اصفهان بوديد با مسيو داود نماراي هيچ همدوره بوديد، ايشان را مي شناختيد؟

ج ـ نه نه. من فقط.

س ـ خيلي قبل از شما بود؟

ج ـ قبل از من بوده ولي مسيو بروآ گباي را من به ديدنش مي رفتم. آنموقع ديگر در آليانس كار نمي كرد هم پدر خانم ........

س ـ من نفهميدم كي از سنندج، هنوز تمام نكرديد سنندج را؟

ج ـ نه داريم برگشتيم يك مدت در اين.... چون صحبت چيز شد.

س ـ دارند راجع به موضوع حبرا......... اصفهان و يزد و اينها.... چون اين سئوال در مورد حبرا را نكرده بوديم............

ج ـ بله خلاصه در يزد حبرامان در حقيقت گفتم آن عده اي كه بودند من خودم درست است آنها رئيس بودند و از .......................... ولي در حقيقت گرداننده ي رئيس آليانس بود در حبرا. مشكلات را با او در ميان مي گذاشتيم. قصابي را بايد اداره مي كرديم. درآمد، مي دانيد كه در شهرستانهاي ايران يكي از درآمدهاي مدرسه از طريق عوارضي بود كه روي گوشت كاشر گذاشته مي شد و........ قصابها روي هر مقدار گوشت كه مي فروشند يكمقداري اضافه مي فروختند كه آنرا بدهند به حبرا كه حبرا بدهد به مدرسه در حقيقت. و ما اين را كنترل مي كرديم. درگيري زياد داشتيم با قصابها هميشه همه جا. بعد از يزد در سنندج درگيريمان خيلي بيشتر شد از اين لحاظ. در سنندج يك موضوع بسيار جالبي كه براي من پيش آمد اين بود كه قبل از اينكه من بروم متأسفانه ...........

(نوار دوم)

س ـ ادامه ي صحبت آقاي الياس اسحاقيان. خواهش مي كنم.

ج ـ در سنندج چون افراد همه تحصيلكرده و داراي معلومات بودند و هر كسي خودش را در حقيقت كمتر از ديگران نمي دانست. نمي خواهم بگويم خداي نكرده. ولي مشكل بود كه دو نفر حاضر بشوند حرف همديگر را قبول بكنند. مثلاً ما فرض كنيد دكتر اجلال پزشك داشتيم براي خودش يك شخصيتي بود كه تمام خوانين از تمام كردستان مي آمدند پيش او واقعاً تعظيم مي كردند. دكتر بسيار حاذقي بود. الان اينجاست. خدا سلامتش بگذارد انشاالله. مژگان پزشك دخترش هست كه با ما يك مدتي.........، شما هم بايد بشناسيدش.

س ـ بله بله. ماه پيش با او مصاحبه كرديم. 

ج ـ با دكتر اجلال؟

س ـ بله.

ج ـ بله. ايشان واقعاً يكي از مرداني است كه من برايش خيلي احترام قائل بودم، خيلي مورد احترام بود. برادرش آقاي اقبال پزشك بود كه الان تو اسرائيل است. البته از لحاظ اجتماعي آقاي اقبال پزشك خيلي فعالتر بود تا دكتر اجلال پزشك. بعد از آنطرف مثلاً دكتر طبيب زاده را داشتيم پدر همين خانم منيژه نقوراي و دكتر ايرج طبيب زاده كه الان اينجا هستند و برادرشان و اينها. آن رئيس بهداري بود براي خودش. آقاي اقبال پزشك كه به او ضمناً دكتر مي گفتند البته دكتر نبود ولي چون از پدري اينها پزشك بودند و تقريباً به ارث برده بود، اينها با هم زياد حرفشان، آبشان تو يك جو نمي رفت به قول معروف، ولي هر دو بسيار فهميده، بسيار دلسوز. من كه يك چيز را مي توانم به خودم بگويم، ......... از اين لحاظ اين بود كه تمام اينها را من در يك انجمن جمع كردم در يك حبرا. و خدا را شكر موفق شديم كه يك حبرا و يك انجمن يكدست تشكيل بدهيم. همه ي اينها كه ........... با هم اختلاف نظر داشتند بر سر مسائل اجتماعي و مدرسه همه با اتفاق نظر از جلسه مي رفتند بيرون. 

س ـ اسم اين انجمن چه بود؟

ج ـ انجمن مدرسه اسمش همين ديگه چيز يك ا نجمن داشتيم در سنندج در اين سالها. در سنندج رئيس انجمن ما آقاي صالح، الان مي گويم اسمش را. و معاون ايشان آقاي حبيب الله اخوان بود. كه ما منزل معاون ايشان باز آنجا منزل گرفته بوديم زندگي مي كرديم، باز آقاي اخواني كه من شناختم، روحش شاد باشد، در حدود هشتاد و خرده اي سال عمر كرد در تهران بود چهارده پانزده سال پيش فوت كرده، او هم يكي از نوابغ اسرائيلهاي سنندج بود واقعاً مرد بسيار فهميده، باسواد. هم از لحاظ عبري هم از لحاظ فارسي بسيار سنجيده صحبت مي‌كرد. تمام مسائل را خيلي با زيركي خاص آناليز مي كرد و يك كسي بود كه من بسيار از او آموختم، بسيار بسيار. مرد بسيار فهميده. ساير اعضاي انجمن، كاري ندارم. و نصايح آقاي اخوان براي من خيلي خيلي مورد استفاده قرار گرفت. يك خاطره ي كوچك من دارم از سنندج به شما بگويم ضرر ندارد. چون من خودم هميشه پيرو اين اصل بودم كه هيچكس را هيچوقت نه به او بي احترامي بكنم نه متهم بكنم. و اگر حتي اطلاع دارم يكنفر يك عيبي را دارد مرتكب مي شود طوري با او رفتار كردم و مي كنم كه اصلاً خود بخود اميدوارم تا حالا موفق شدم، اصلاح بشود. ما منزل آقاي اخوان گفتم منزل گرفته بوديم نشستيم. تابستان بود رفتيم آنجا و ده پانزده روز زودتر، بعدش اسمنويسي شروع شد. من خودم نشستم تو مدرسه اسم نويسي مي كردم شهريه مي گرفتيم. و قبل از اينكه اسمنويسي شروع بشود، من يك ده پانزده روز يك ماه زودتر رفته بودم كارها را مي كردم، با افراد آشنا شدم. در مدرسه مان چند تا مستخدم بود. يكيش به نام كايي آقا، آنجا آقا را مي گويند كايي اسحاق بود. يك پيرمردي بود معمولاً هم اولاً فرانسه صحبت مي كرد براي اينكه با تمام رؤساي آليانس اين مستخدم مخصوصشان بود. من وقتي رسيدم آنجا به من گفتند كه اين فرانسه صحبت مي كند. گفتم خواهش مي كنم يكخورده فرانسه صحبت كرد و گفتم كه....

س ـ آنموقع آنجا بود؟

ج ـ بله. بعد به من گفتند كه اين با تمام رؤسا كار مي كرد. گفتم كايي ايسحاق شما اين دفتر مال شما دست شما است اين هم كليدش همان روز اول. اينجا تو خودت مسئول هستي. اينجا آب و جارو كن و فلان و بيسار. تمام شد. فقط روز اول كه اسمنويسي مي كرديم شب شد ساعت هشت نُه طول كشيد اسمنويسي مان، بعد من تمام شد اسمنويسي را. پولهايي كه جمع شد حدود هشتهزار تومان آنموقع شده بود يادم است. من گذاشتم تو كشو و جلو كايي ايسحاق در را بستم و گفتم من مي روم خداحافظ، اينها هم باشد فردا مي فرستيم بانك. گفت باشد. آمدم منزل. هوا بهاري بود يعني پاييز بود ولي خوب بود. آقاي اخوان نشسته بود كنار باغچه و بساط چايي و نشسته بود خيلي باصفا. به من گفت بفرماييد جناب موسيو. گفتم باشد مي آيم و رفتم بالا لباس عوض كردم نشستيم با هم. گفت چه جور بود امروز مدرسه؟ گفتم خيلي خوب بود. چند تا اسم نوشتي؟ گفتم ............. شهريه چقدر جمع كردي؟ گفتم حدود هشت هزار تومان؟ گفت هشت هزار تومان پول؟ گفتم آره. گفت چكار كردي؟ گفتم كه توي مدرسه است. تو مدرسه چرا؟ چه جوري آخر؟ گفتم دست كايي ايسحاق. گفت واي رفت پولها! گفتم براي چي آقاي اخوان؟ گفت نمي دانم من چيزي نمي گويم ولي مي خواهيد برويد برداريد بياوريد؟ گفتم نه نمي روم بياورم. من خودم مسئولشم. گفت آخر شما مي دانيد خيلي پول است....... گفتم مي دانم. آنموقع ما متأسفانه دو سه ماه شهريه مان را بدهكار بوديم. موقعي كه من تحويل گرفتم صورتش بود كه دو سه ماه شهريه بدهكار بوديم خيلي تعميرات بايد بود بشود اينها. گفت مي داني.......

س ـ يعني چه؟ منظورتان چيه دو سه ماه شهريه بدهكار بوديد؟ به كي بايد مي داديد پول را؟ يعني طلب داشتيد..................؟

ج ـ معلمين را هنوز حقوق معلمين.

س ـ آها، حقوق معلمين را بدهكار بوديد.

ج ـ حقوق معلمين بله. ببخشيد يعني حقوق بدهكار بوديم. كمبود آورده بوديم بودجه مدرسه نبود. بالاخره گفت مي دوني؟ گفتم آقا من به شما قول مي دهم آقاي اخوان. گفت آن كه چند ماه حقوق شما را. گفتم مي دانم آقا شما راحت بخوابيد. خلاصه، ما فردا صبحش هيچ من شب ناراحت نبودم، صبحش رفتم و در را باز كردم پولها را برداشتم. به كايي ايسحاق گفتم اينها را ببر بانك بگذار خواهش مي كنم بياور. در صورتيكه به من گفته بودند خواهش مي كنيم نامه هم به ايشان ندهيد ببرند پست كنند. ما سابقه ي خوبي از او نداريم. گفتم برعكس. شما همه تان به خاطر اين ناراحتي را ديديد كه به او اطمينان نكرديد اعتماد نكرديد. اعتماد به او بكنيد احترام به او بگذاريد ببينيد چه جور احترام را پس مي دهد. و اين به من ثابت شد. خود آنها اصلاً تعجب كرده بودند. گفتم آقاي اخوان برادر من، شما بسته به اينكه چه جوري با كسي رفتار بكنيد. آدم اگر دزد هم نباشد، بگوييد دزد، صد در صد دزد مي شود. برعكس به آدم دزد بگوييد من به تو اطمينان دارم اين هزار تومان پيشت باشد هزار تومان ................ فلان جا، مطمئن باشيد به آن دست نمي زند. و من يك چندين بار در زندگي خودم امتحان كردم. هيچوقت هيچوقت مأيوس نشدم از اعتمادي كه به افراد كردم. كاري ندارم.

سنندج هم به نظرم آن پنج سال كه بودم باز هم عرض مي كنم من خودم خيلي راضيم از كارهايي كه كرديم. يك زميني بود جنب حياط مدرسه افتاده بود سالها صاحبش شخصي به نام آقاي نجيبي مي گفتند در تهران كه البته اينجاست حالا چون ارادت دارم با هم اينجا آشنا شديم. دكتر نجيبي. بعد افتاده بود رفته بود. شهرداري مي خواست بردارد. خلاصه ما كاري نداريم. ما خودمان بعد از اينكه تمام بودجه مدرسه را تكميل كرديم. تمام بدهي ها را داديم. يك مقداري ساختمان، سي چهل هزار تومان اضافه ساختيم براي مدرسه. تعميرات خيلي كلي كرديم. كلاس اضافه كرديم. كلاس 9 پسران. پنج و شش دختران. الحمدالله همه چيز روبراه شد باز پول داشتيم حدود چهار هزار تومان آنموقع داديم آن زمين را خريديم از آقاي نجيبي. البته به ما لطف كرد زمين بيشتر مي ارزيد ولي براي مدرسه بود، كاري ندارم. ايشان لطف كرد داد. برايش پيغام فرستاديم و داد. كه بعداً من مورد مؤاخذه ي آليانس قرار گرفتم كه آقا تو به چه حقي اين زمين را خريدي؟ گفتيم از پول مدرسه بوده. به اسم كي كرديد؟ گفتيم به اسم آقاي آقاجانيها، رئيس انجمن ما آقاي صالح آقاجاني بود. خدا رحمتش كند. مرد بسيار شريف. با برادرش اسحاق آقاجاني هر دو عضو يكيشان رئيس بود يكي عضو انجمن بود اسحاق. پدرشان حاجي يعقوب بود مرد بسيار شريف، بسيار روحاني كه واقعاً افراد بسيار ارزشمندي بودند براي سنندج. كاري نداريم.

گفتم به اسم آقاي آقاجاني. من بعد از ا ينكه آدم تهران، دنبال من آمدند تو اين زمين رفته بايد بروي پولش را بدهي، فلان. گفتم باشد. خودم يك .......... سوار شدم رفتم سنندج از تهران بعد از چندين سال. شب آنجا بودم. خيلي لطف كردند همه شان. گفتم صبح آقا............... گفتم آمدم اين زمين را به اسم آليانس سيروس فر بكنم. اتحاد سيروس فر بشود. اتحاد سيروس فر اسم شركت رسمي بود كه آليانس در ايران درست كرده بود كه املاك به اسم آن باشد كه به اسم يك شركت خارجي نباشد يك موقع بخواهند دست رويش ببرند. تمام املاك آليانس در ايران به نام شركت بود به نام اتحاد سيروس فر كه يك انتيتي رسمي بود هويت رسمي ايراني داشت. گرچه متأسفانه خيلي هايش را باز بردند بعد از انقلاب، ولي خيلي فوري آمدند با من رفتيم محضر و در عرض نصف روز اين كار انجام شد و شبش هم برگشتم فردا صبحش رفتم دفتر مسيو كهنكا گفتم بفرماييد. گفت كه اين چيه؟ گفتم اين سند زميني است كه از من مي خواستيد. مي خواهيد حالا خودم بردارم پولش را آنموقع سي چهل هزار تومان مي ارزيد، گفتم مي خواهيد من خودم بردارم. گفت نه نه نه. گفتم بفرماييد. تمام شد و رفت. كاري نداريم.

بعد از پنج سال دوران مأموريت در سنندج كه من در آن ديگر دو فرزند ديگر هم خدا به من داده بود، ژيلبر و ژوبين. و در مورد ژيلبر و ژوبين هم يك خاطره بد نيست ببينيد ما با چه مسائلي روبرو بوديم در سفرهايمان. بد نيست بگويم. ما يكي از مسافرتها از معمولاً تابستان مي آمديم تهران بوديم بعد دوباره شهريور برمي گشتيم به مأموريت سنندج يا يزد هم همينطور. من موقعي كه تهران آمده بوديم از يكي از سفرها، بعد از ژرژ ژيلبر هم خدا به من داده بود كه ژيلبر آنموقع حدود دو سالش بود. بله. ژرژ هم سه سال . ژرژ و ژيلبر يكسال تقريباً فاصله دارند شانزده ماه. ما آمديم همدان در همدان اتوبوس عوض كرديم برويم سنندج. وسط راه همدان سنندج اتوبوس خراب شد ما كنار قهوه خانه بوديم بعد از ظهر بود، گفتند كه درست نمي شود بايد تا شب اينجا بخوابيم. من خانمم همراهم بود. دو تا بچه. و ضمناً خانمم هم حامله هم بود. كلفتمان هم همراهمان بود. من گفتم تو بيابان ما نمي توانيم زندگي كنيم شب. بايد يك فكري بكنيم. خلاصه، كاميوني مي آمد قهوه خانه مي خواست برود به من گفت بله. گفتم مي روي سنندج. گفت بله. گفتم ما را هم سوار كن. گفت باشد. يك مبلغي قرار شد به او بدهيم ما را ببرد سنندج. شاگردش نشست بغل خودش آنور. من نشستم اينور بغل راننده. خانم من نشست بغل من. ژرژ و ژيلبر تو دامن ما دو تا بودند و كلفتمان هم بغل خانمم بغل در نشسته بود. خيلي بهم فشرده مي رفتيم. وسط راه از آن گردنه ي صلوات بود رد شده بوديم خوشبختانه. وسط راه دست راست و چپ مزرعه بود يكخورده گود بود ولي زياد گود نبود. يكدفعه در طرفي كه اين كلفت نشسته بود باز شد اين خودش پرت شد و خانم من هم پرت شد، من توانستم بچه ها را نگهدارم مثل اينكه ژيلبر هم افتاد. خلاصه، كاميون خوشبختانه خيلي زرنگي كرد از آن طرف زد كه اينها را زير نگيرد و آمديم پايين اينها را جمع و جور كرديم. بعد بچه ها را بغل كرديم و زخمي شده بود ژرژ اينجاي زبانش قارچ خورده بود و ژيلبر پيشاني اش و اينها. بعد هر جوري بود دوباره سوار شديم. ديديم ژيلبر خيلي داشت بيقراري مي كرد. ژرژ آنموقع دو ساله و نيمش بود. آن يكساله مي شد. بعد ژرژ خيلي زخمش بيشتر بود. من داشتم به او مي رسيدم پانسمان گفت نشان داد ژيلبر را گفت بابا ژيلبر ژيلبر، به ژيلبر برس كه دارد گريه مي كند. من آن خاطره براي من هيچوقت يادم نمي رود كه چه جور دو تا برادر حتي در كوچكي آن احساس برادريشان واقعاً چقدر رقيق است. خودش در حالي كه خون از اينجايش مي آمد و پر از خون بود فكر اين بود كه به برادرم برس. كاري نداريم. خوشبختانه رسيديم سنندج و ما فوري فردايش رفتيم معاينات پزشكي الحمدالله گفتند بچه و خانم سالم است. ديگر ماند كه خدا را شكر. يك خاطره داشتيم اينهم از سنندج و مسافرتمان.

س ـ سال 58 تمام شد.

ج ـ سال 57 بله. آن 58 ما آمديم تهران. دو سال من اولش دبيرستان اتحاد ژاله را تدريس مي كردم فرانسه تدريس مي كردم كلاس پنج و شش متوسطه. بعد مأموريت رياست مدرسه ي پسرانه ي عزيز را به من دادند در خيابان سيروس. خيابان سيروس ما مدرسه ي پسرانه و دخترانه به نام عزيز و حشمت. عزيز و حشمت. عزيز به نام حاج عزيز القانايان بود. حشمت زنش بود كه اينها چون فرزند نداشتند، اين ملك را خريده بودند و اهدايش كرده بودند به آليانس به اسم عزيز و حشمت روي اين مدرسه گذاشته شد از طرف آليانس. مدرسه ي خيلي بزرگي بود. آنموقع كه ما رفتيم حدود هزار و پانصد شاگرد داشتند.

س ـ يعني در واقع سه تا مدرسه ي آليانس بود يكي ژاله بود يكي هم حشمت و عزيز.

ج ـ ژاله كه دخترانه پسرانه بود.

س ـ جدا بودند آنها؟

ج ـ بله. 

س ـ دو تا هم كه در محله.

ج ـ عزيز و حشمت هم در محله. بعداً هم كه مدرسه ي زرگريان هم در اميرآباد اضافه شد به آن.

س ـ آن هم آليانس بود؟

ج ـ بله.

س ـ مدرسه آليانس بود.

ج ـ بعد هم كورش اضافه شد يك مدتي جزو آليانس بود بين چند سال كه موسيو احيان و خانمش رياستش را داشتند. خلاصه، ما رفتيم مدرسه عزيز و حشمت. مدرسه ي عرض كردم بزرگي بود حدود پنجاه و، شش كلاسه بود در حقيقت. هم دخترانه هم پسرانه، ولي جدا بود.

س ـ مي توانم يك سئوال بكنم؟ 

ج ـ بله.

س ـ راجع به سنندج. نمي دانم حتماً صحبت كرديد راجع به سنندج، رفتم تمام كه كرديد. حالا يك سئوال كوچولو كه گفتم راجع به آنموقع كه شما سنندج بوديد، من نمي دانم آن چه جوري بوده جريان همان جريانات كردها آنجا در آنموقع؟ آيا آنموقع هم ................ يهوديها رابطه شان چه جوري بود با اين جريان؟

ج ـ نبوديد شما من صحبت كردم ده دقيقه پيش.

س ـ نه رفتم پايين.

ج ـ عرض كنم گفتم كه سنندج خوشبختانه يكي از خصوصيات خوبش اين بود كه چون اهل تسنن بودند هستند كردها.

س ـ اينها را شنيدم ولي نه ..................... نهضت هاي ملي شان را مي گويم.

ج ـ اصلاً اختلاف نه نه آنموقع نه هيچ صحبتي از ملي گرايي و نمي دانم چيز. نه نه نه اصلاً اظهار،

س ـ حزب دموكرات.

ج ـ حزب دموكرات و اينها نبود. حتي ما معاون يعني مدير فرهنگي ما يك شخصي بود به نام آقاي معمارپور كه اين خيلي خيلي تعصب كردي داشت و من به او احترام مي گذاشتم ولي هميشه خودش، ما با هم زياد هم نزديك بوديم، ولي هميشه هيچوقت صحبت از استقلال كردستان نمي كرد. مي گفت ما ملت .... خيلي به كرد بودن خودش افتخار مي كرد ولي به عنوان قوم واقعي آريايي. هميشه به آريايي بودنش اتكا داشت مي گفت ايرانيهاي واقعي ما هستيم. اين را مي گفت ولي هيچوقت صحبت از استقلال كرد يا كردستان نمي كرد. شيخ معتصم بالله كه ايشان هم جزو مريدانش بود بسيار رو اين موضوع پافشاري مي كرد كه همه ما ايراني هستيم بايد ايراني باشيم و يكي از كساني بود كه خيلي مورد توجه دربار بود، خيلي به او احترام مي گذاشتند براي اينكه هر وقت مي آمد تهران مي رفت ملاقاتي هم داشت دربار. با من هم پيش من مي آمد با هم صحبت مي كرديم. كسي بود كه هيچوقت هيچوقت صحبت از استقلال كرد نكرد. نه نمي كرد. من شخصاً، اگر هم بوده در خفا در حدي نبوده كه علني باشد در آنموقع هنوز فكر كنم بعدها شد كه كم كم صحبت حزب دموكرات و چيزهايي پيش آمد كه ...

س ـ خوب مي شود نيتجه بگيريم كه به دليل اينكه شما درگير بوديد با جامعه ي يهودي ايراني و با انجمن كليميان و اينها به دليلي كه شما اطلاع نداريد، پس مي شود نتيجه گيري كرد يعني جامعه ي كليمي در اين قضيه درگير نبودند.

ج ـ اصلاً اصلاً.

س ـ شما اطلاع نداريد.

ج ـ اصلاً اصلاً.

س ـ ولي اين ..................... هويت كردي داشته بودند آن چه جوري بود توي جامعه يهوديهاي سنندج؟ اين حالت را هم مي ديديد يا نه؟

ج ـ نه سنندجي ها خودشان البته به عنوان هميشه مي گويند ما كردهاي غيور، اين براي خودشان به حساب و واقعاً هم بودند ولي نه به عنوان خارج از ايراني. نه نه.

س ـ نه مي گويم بين جوئيش ها هم اينطوري بود.................؟

ج ـ جوئيش ها هيچوقت صحبت از اينكه ما، هميشه خودمان را واقعاً ايراني مي دانستند و حس كردند و حالا هم مي كنند. ايسرائلهايش مخصوصاً هستند. كجا رسيديم.

س ـ كنيسا رفتيد؟ مدرسه رفتيد. مدرسه ي عزيز و حشمت.

ج ـ مدرسه عزيز و حشمت. مدرسه ي عزيز و حشمت ما آنجا حدود صد و خرده اي معلم داشتيم يعني معلم و كارمند و ...

س ـ چقدر شاگرد داشتيد؟

ج ـ هزار و پانصد و خرده اي شاگرد داشتيم. مدرسه حشمت مدرسه ي پسرانه اش عرض كردم من مسئولش بودم. دخترانه اش آقاي رحيم عزرايي، موسيو عزرايي كه الان اينجا هستند. ما هر كدام مسئول برنامه ي آموزشي مدرسه ي خودمان بوديم ولي از لحاظ امور مالي و استخدام و رابطه و اينها به حساب مسئوليت كل با من بود. ضمناً ما آنجا ناهارخوري داشتيم از طرف جوئينت مثل تمام مدارس يهودي كه ناهار مي دادند به بچه ها از طرف جوئينت كه از همان سال اولش و ضمناً لباس هم مي دادند. از همان سال اول ما دو كار كرديم در مدرسه ي عزيز و حشمت. اولاً رسم بر اين بود كه در تمام مدارس آليانس يا اوسراتور هر جا، آخر سال يا براي ........................ مي خواستند لباس به بچه ها بدهند كه تهيه مي شد توسط خدابيامرز آقاي الياسي و حاجي عزيز و مادام كهنكا مي رفتند پول جمع مي كردند و لباس تهيه مي كردند يك مدتي هم جوئينت مي داد و لباس به بچه ها مي دادند، اين را توي مراسمي همه را جمع مي كردند تو حياط، يكعده هم مهمان مي آمد يكي يكي بچه ها را صدا مي كردند بعد از نطق و اينها يكي يكدست لباس دستشان مي دادند بروند منزلشان. اين كار را ما فوري جلويش را گرفتيم در اتحاد در مدرسه ي عزيز و حشمت. ما به آنها گفتيم ما جشن نمي گيريم. گفتند چرا؟ گفتيم ما حاضر نيستيم بچه ها را بياوريم در مقابل ديگران اين شخصيت شان را خرد بشود به آنها لباس بدهيم. چرا؟ گفتيم چرا ندارد. يا بهشان لباس ندهيد يا هر كاري ما مي گوييم بايد بكنيد. خلاصه يكماه جشن عقب افتاد يعني اصلاً بالاخره جشن نشد.

س ـ كي مخالف بود؟

ج ـ آنهايي كه گرداننده بودند و مي خواستند. كاري ندارم خدا بيامرزد همه شان را. بالاخره گفتيم كه ما اين كار را مي كنيم. تمام لباسها را مي گذاريد اينجا. ما خودمان بلديم چه جور تقسيم كنيم. و كاري كه مي كرديم عصر كه بچه ها مي رفتند يكي يكي مي گفتيم تو بيا دفتر يك ساك درست مي كرديم لباس مي داديم مي گفتيم برو خونه ات بپوش خوش باش. هيچوقت در جمع ما ديگر مراسم تقسيم لباس انجام نداديم در آن پنج سالي كه در آنجا بوديم. و يك موضوع ديگر هم اين بود كه ناهارخوري را مي گفتند آنهايي كه مي خواهند ناهار بخورند دو قسمت هستند: يكعده اي كه اصلاً ندارند آنها را ......... كنيم ناهار بخورند. يكعده ي ديگر هم ما مي دانيم مي توانند بدهند دو تومان بايد بدهند يا چقدر در سال بدهند كه ناهار بخورند. ما جلوي اين موضوع را گرفتيم گفتيم كه ما نمي گذاريم ناهار اينجا بدهيد. گفتند چرا؟ گفتيم اين دو دسته شدن براي بچه هاي ما متأسفانه اثرات روحي خيلي بدي دارد. اين ناهار بايد مال همه باشد يا هيچكس نخورد. اگر كسي مي تواند به قول شما براي دو تومان نمي دهد كه معلوم نيست آنهم چون بايد درباره اش .......... بكنيم، نبايد بايستد آنجا نگاه كند و يكعده هم ناهار مي خورند اين ناراحت بشود بقيه بگويند چون ما نداريم داريم مي خوريم تو پول داري نمي خوري. در اين راه هم ما خيلي مبارزه كرديم حتي يكروز جلوي ناهار را گرفتيم. خوشبختانه موفق شديم تمام هزار و پانصد نفر را ما ناهار مي داديم بدون استثنا. البته خيلي مشكل بود. ما از ساعت يازده و نيم شروع مي كرديم سه وعده اين ناهارخوري بايد بود پر بشود خالي بشود تميز بشود مرتب، دوباره چيده بشود تا ساعت دو و نيم طول مي كشيد.

س ـ اين بودجه را جوئينت مي داد؟

ج ـ بودجه را جوئينت مي داد تمامش را. و بالاخره اينهم موفق شديم. باز يك كاري كه جوئينت خواست بكند و ما زير بار نرفتيم خوشبختانه و متأسفانه بقيه مدارس رفتند اين بود كه يك روز از طرف جوئينت آمدند به ما گفتند آن آقاي متحده مسئول آشپزخانه بود از طرف جوئينت، آمد گفت كه جناب موسيو. گفتم بله. يك ورقه اي آورد درازي و باز كرد گفت كه اينها اينجا آويزان كنيد. گفتم چيه؟ ديدم نوشته با خط درشت فارسي قشنگ نوشته بودند سرتاسر به اندازه ي اين سه چهار متر: اين غذايي كه ميل مي فرماييد از محل كمك مردم آمريكا تهيه شده است.

گفتم زودي جمعش كن. گفت يعني چه؟ گفتم اين را نبريد پايين. خودت هم از اينجا بيرون برو. همينجور. گفت به من گفتند. گفتم هر كي به تو گفته بيخود گفته، بگو ايزاكيان نگذاشت. خلاصه، اول خيال كرد شوخي مي كنيم و بعد مادام دورا، خدا بيامرزدش مسئول امور غذايي بود. اول، ها، آقاي وهابزاده كه الان اينجاست........ او را فرستاد سراغ من ............................. گفت آقاي ايزاكيان چيه؟ گفتم نخير اينجا نمي شود. چرا؟ گفتم براي اينكه ما نمي گذاريم اينجا بچه ها اين غذا را يا بهشان مي دهيد يا نمي دهيد. نمي خواهم بهشان بگوييد سركوب بگذاريد كه اينجا از محل چي مي آيد. لازم نيست بدانند. رفت مادام دورا آمد. مادام دورا هم......... رئيسش بود. گفتم ابدا. بالاخره مسيو كهينكا، مادام كهينكا، مرا صدا كردند تشر، فلان يعني چه؟ ما اينجا گذاشتيم. گفتم شما بگذاريد. ما نمي گذاريم. جلوي ناهارخوري را مي گيرم. يك كار مي توانيد بكنيد. حكم براي من بفرستيد مرا از اينجا بلند كنيد چشم. برويد بگذاريد. خلاصه، موسيو رومبرو، خدا حفظش كند الان اينجاست مثل اينكه توي ميامي زندگي مي كند، رئيس جوئينت بود. يك كمي فرانسه صحبت مي كرد. به من تلفن كرد رفتم آنجا. گفت كه پوركوآ؟ گفتم كه موسيو رومبرو شما تو آمريكا متولد شدي؟ گفت آره. گفتم چشمت را ببند خيال كن در محله متولد شدي، بچه كه بودي يك همچين چيزي جلويت مي گذاشتند. تا حالا مي توانستي فراموش كني كه منت كسي سرت نيست؟ به من نگاه كرد و گفت: بون..................... ووزاوه رزون. نومته‌پا. خيلي ............... گفت من خودم جواب اين كار را مي دهم. تمام شد رفت. در همه جا گذاشتند متأسفانه تنها جايي كه نگذاشتيم مدرسه ي ما بود و خوشحالم كه اين كار را نكرديم براي اينكه خيلي از آن بچه ها اينجا الحمدالله همه داراي ......... خوب هستند. افراد خيلي......... و من نمي خواهم اگر يكوقت اينها را ببينم بيادشان بيايد بگويند اِ، ما وقتي اين بود خوراكمان هم مجاني بود. نخير. يا مي دي يا نمي دي، تمام شد رفت. 

عرض كنم در مدرسه عزيز و حشمت، ما در عرض اين پنجسال خاطرات خيلي هم خوب داريم هم بد. 

س ـ سيستم اداري مدرسه بودجه اش كه از آليانس مي آمد، وزارت فرهنگ ايران چه چيزي......؟ ج ـ بله عرض كنم مدرسه ي آليانس بودجه اش از سه محل تأمين مي شد. اولاً افرادي كه عضو كادر بودند مثل مديراني كه ما بوديم با آقاي ساعي و چند معلم فرانسه كه داشتيم، اينها مستقيماً حقوقشان از آليانس مي آمد از پاريس كه هر ماه مي گرفتيم. ضمناً آليانس علاوه بر آن ماهانه يك مقداري بسته به مدرسه و بودجه اي كه داشت كسري بودجه را تأمين مي كرد پول مي‌فرستاد. قسمت دومش توسط اوساراتورا تأمين مي شد براي معلمين عبري كه معلمين عبري ما را كلاً اوساراتورا تأمين مي كرد، خودشان استخدام مي كردند بعد به ما مي دادند و ما به آنها برنامه مي داديم. قسمت عمده اش به نظر من البته يعني بالاخره كمتر از كمك آليانس ممكن نبود، معلمين فارسي بود كه ما البته بايد بود چانه مي زديم تعدادش كم و زياد مي شد از فرهنگ مي گرفتيم. وزارت آموزش و پرورش به مدارس ملي كمك معلم مي كرد نه كمك مالي. و ما شانس آورديم در آن مدتي كه آنجا بوديم هم خودمان با آقاي رباني كه آنموقع مدير آموزش و پرورش بخش پنج بود كه ما جزوش بوديم، علينقي رباني مرد بسيار فاضل بسيار فرهنگي بود ولي متأسفانه بعداً مورد غضب قرار گرفت. معلوم شد با تيمسار قره ني جزو به عنوان جاسوس شوروي گرفتنش يك مدتي زنداني بود و اينها، كاري نداريم. ولي خوشبختانه نكشتنش. و از قرار معلوم آنموقع هم كه ما زياد با هم رفت و آمد داشتيم ما هم تحت نظر بوديم. نمي دانستيم. مرد بسيار خوش برخوردي بود و خيلي نسبت به مدرسه ي ما علاقه نشان مي داد. حالا ممكن است روي بعضي مسائل بوده، نمي دانم. هم زياد مدرسه ي ما مي آمد، هم از ما مي خواست زياد پيشش مي رفتيم هر كاري داشتيم و با ما خيلي راه مي آمد. درباره ي معلم گرفتن، درباره ي انتقال معلم. و علاوه بر اين ما خيلي شانس آورديم در آنموقع در انجمن كليميان مرحوم حاج حبيب القانايان كه بود، دبير انجمن آقاي روح الله كهنيم بود كه الان اينجا آقاي دكتر كهنيم هستند. ايشان روابط بسيار نزديكي با ...........

(پشت نوار دوم)

س ـ بفرماييد.

ج ـ ايشان روابط خيلي نزديكي با مسئولان آموزش و پرورش تهران داشت و اغلب نمي شد درخواستي داشته باشد و مورد قبول قرار نگيرد از طرف مسئولين آموزش و پرورش تهران. از جمله اينكه ما خيلي وقتها مي شد كه مي دانستيم يك معلم ايسرائل در مدرسه اي مشغول تدريس است و مي خواستيم منتقلش كنيم به مدرسه ي خودمان. ايشان جزو بخش ما نبود كه ما از آقاي رباني بخواهيم اين كار را بكنيم. متوسل شديم به آقاي دكتر كهنيم. ايشان با نفوذي كه داشت اين معلم را از آن بخشي كه بود منتقل مي كرد به بخش پنج كه ما بوديم و ما توسط آقاي رباني ايشان را منتقل مي كرديم به مدرسه ي خودمان. و خيلي خيلي تسهيلات براي ما انجام مي شد در اينمورد.

س ـ مگر معلم تو مدرسه ................. كم بود؟

ج ـ نه. معلمين ايسرائل را كه ما اگر مي خواستيم در همه جا نبودند كه. تعداد معلمين ايسرائل بودند ولي پخش بودند در سراسر تهران و خيلي هايشان هم دلشان مي خواست بيايند در مدرسه ي ايسرائيلي خودشان و هم خيلي معلمين خوبي هم بودند براي خودشان. اين بود كه ما ترجيح مي داديم از آنها استفاده كنيم تا اينكه يك معلم غير اسرائيل. و ما اگر يك معلمي از او راضي نبوديم خيلي راحت مي توانستيم يا توسط آقاي رباني يا توسط آقاي كهنيم جابجايش بكنيم بدون اينكه زياد دردسر داشته باشيم. و از اين لحاظ شانس آورديم به همين علت هم خوشبختانه درصد قبوليهاي ما كلاس ششم ابتدايي هميشه صد در صد بود. خيلي به ندرت يكي دو تا اگر مردودي داشتيم در كلاس ششم و اغلب اينها كه قبول مي شدند مي رفتند دبيرستان اتحاد ادامه تحصيل مي دادند. آنجا از چيزهاي گفتني اينستكه ما جزو معلمين در مدرسه مان مي دانيد هر مدرسه ي يك مدير فرهنگي در آن بود علاوه بر رئيس مدرسه رئيس آليانس بود. نماينده ي فرهنگ در مدرسه ي ما در دخترانه خانم منظر فريبرز بود كه ايشان همسر تيمسار مولوي بود. تيمسار مولوي رئيس ساواك تهران بود و خانمش خانم منظر مولوي بود به نام مولوي كه مدير فرهنگي بود در مدرسه ي دخترانه. مدرسه ي پسرانه مدير فرهنگي ما خانم نيكو بود. ما از وجود اين مخصوصاً خانم منظر فريبرز خيلي توانستيم به نفع آليانس استفاده بكنيم و از لحاظ درخواستهايي كه باز داشتيم از فرهنگ اينموقع نمي شد اينها. ولي ناگفته نماند كه تيمسار مولوي من نمي دانم درباره اش چه بگويم. به نظر من يكي از شريفترين افسرها بود كه واقعاً در ايران وجود داشت. رئيس ساواك بود ولي بسيار شخص فهميده اي بود، بسيار تحصيلكرده بود، بسيار با ايسرائلها خوب بود. نمونه اش را من فقط براي مثال به شما بگويم. روزي كه مسابقه ي فوتبال ايسرائل با ايران انجام شد و آن بساط متأسفانه شرم آور در امجديه انجام شد بر عليه بازيكن هاي ايسرائيل، فردايش من در دفترم نشسته بودم، دفتر من طوري قرار گرفته بود كه پنجره اش درست باز مي شد به كوچه اي كه روبرويش خيابان سيروس بود يعني از خيابان سيروس و دفتر من كه حدود صد متر بود، كاملاً ديده مي شد، هر كي مي آمد مي رفت. 

س ـ اين چه سالي بود؟

س ـ در حدود 68 بود.

ج ـ درست روز بعد از مسابقه بود، يادم نيست. ولي اين موضوع مهم است كه سرهنگ مولوي را آنموقع البته سرهنگ بود بعداً شد سرتيپ. جالب بود براي من. 

س ـ چه نوع رابطه اي داشتيد با ايشان؟

ج ـ ما تيمسار مولوي را فقط در اعياد نوروز به خاطر خانمش بود مي رفتيم براي تبريك به منزلش. در تهران پارس بود منزلشان. آنروز هيچوقت خود مولوي مدرسه ي ما نيامده بود در عرض آن سه چهار سالي كه از آنموقع مي گذشت. من فرداي روز بازي فوتبال در دفترم نشسته بودم ديدم سر خيابان يك جيپ نگهداشت و تيمسار مولوي از آن پياده شد. قد بلند و چهارشانه داشت و شروع كرد به طرف مدرسه ي ما آمدن. فوري صدا كردم آقاي عزرايي را ازدفترش، چون او ............. و همراه داشت. گفتم رحيم بيا اينجا. گفت چيه؟ گفتم نگاه كن مولوي دارد مي آيد اينجا. گفت چه عجب. گفتم صبر كن ببينيم چه خبر است؟ خلاصه، نشستيم و آمد از در وارد شد و از پله ها آمد بالا. سلام تيمسار. سلام. چه عجب! گفت اينجا رد مي شدم گفتم با شما يك سلامي بكنم. گفتم ممنونيم. چاي مي خوريد؟ گفت آره بگوييد بياورد اگر چايي مي آورند. يك چايي گفتند بياورند. گفتم خوب بفرماييد. اصل صحبت را بگو تيمسار چيه؟ همينجور با هم ........ گفت آمدم نظر شما را راجع به جريان ديروز بپرسم. گفتم كه اجازه مي دهيد من يك سئوالي بكنم؟ خيلي بي ريا. گفت بفرماييد. براي همين آمدم اينجا. گفتم كه ببينيد ديروز اگر اين بازي با ايسرائل نبود و اين برنامه اي كه با ايسرائلها پياده كردند، با كره اي پياده مي كردند، با ژاپني پياده مي كردند، با نمي دانم مراكشي با هر كسي پياده مي كردند، من به عنوان ايراني شرم مي كردم. نه به خاطر اينكه با اسرائيل بود. نه. به خاطر اينكه رفتاري كه اينها با يك تيم مهمان كردند براي ما ايرانيها شرم آور بود. من اين را فقط به شما مي گويم. اصلاً من كاري به اسرائيلي بودن اينها ندارم. 

گفت بگذار من يك چيز براي شما تعريف مي كنم و مي روم. گفتم بفرماييد. گفت شما موضوع سقاخانه را مي دانيد چيه جريانش را؟ گفتم نه. گفت موضوع سقاخانه اينستكه يك موقعي در دوره ي رضاشاه، دوره ي مثل اينكه رضا شده بوده، روز تاسوعا بوده عاشورا بوده، نمي دانم چه قتلي بوده، مردم مشغول سينه زني بودند. بعد يك آمريكايي مي آيد تو شهر مي رفته اينها را مي بيند يك عكس مي گيرد از اينها در حال سينه زدن و قمه زدن و اينها. بعد يكنفر مي گويد «آي اجنبي!» نمي دانم «كافر داره از ما اين...» «آي كافر را بگيريد بگيريد» شروع مي كند دنبالش كردن و اين بدو و آنها بدو، اين مي رود تا تو بازارچه سقاباشي كه توي قهوه خانه اي باز بوده، الان دارد مي آيد قهوه خانه. مي رود و كنج قهوه خانه خودش را قايم مي كند. مردم مي ريزند. قهوه چي مي گويد چيه؟ مي گويد اين ملعون توهين كرده به اسلام و فلان. آن قهوه باشي هم قهوه چي هم به جاي اينكه اين را پناه بدهد، سماور پر از آبجوش را كمك مي كنند مي ريزند روي اين. و اين بالاخره سوزش و مي برند او را بيمارستان و البته مي ميرد. خلاصه از بين مي رود. بعد مي گويد كه دولت ايران در آنموقع يك نامه ي معذرتخواهي به اضافه ي يك چك نمي دانم صد هزار توماني مي فرستد براي دولت آمريكا و ضمن پوزش مي گويد اين را به عنوان خونبها بدهيد به خانواده ي اين شخص.

س ـ ...........................................

ج ـ بله. اين را براي ايشان تعريف كرد سرتيپ مولوي. بعد مي گويد مي دانيد كه جواب، من آمدم فقط اين را بگويم. مي دانيد جواب دولت آمريكا به ما چه بود؟ گفتم نه. گفت جواب آمريكا اين بود كه عين اين چك را با يك نامه پس فرستادند گفتند ما معذرتخواهي شما را قبول كرديم با اين مبلغ يك مدرسه در ايران بسازيد. و اين را بدانيد كه ما تا وقتي افراد بيسواد توي اين مملكت داريم متأسفانه اين دردسرها را داريم. شما اين موضوع را به افراد جامعه تان بگوييد. دولت با اين كار بسيار مخالف است. آنموقع بود كه سوادآموزي درست شده بود و سپاه دانش و اينها. مي گفت با اين كاري كه اعليحضرت كرده و اين سپاه دانش اگر بگذارند به جايي برسد مطمئن باشيد اين چيزها برطرف خواهد شد در ايران و يك مثالي زد آنموقع كه اتفاقاً مي شود گفت براي اين تاريخ، به من گفت كه البته اين را فعلاً خواهش مي كنم درز بگيريد تا يك موقع. ولي اين را خود تيمسار مولوي گفت كه موقعي كه محمد آمد ايران يك پايش را گذاشت روي زاگرس يك پايش را گذاشت توي مشهد و اينجا را كثافت بهش زد و رفت اين مملكت را. اميدواريم روزي باشد كه از دست اين اعراب ما خلاص بشويم آنوقت اين مملكت پاك مي‌شود. اين گفته ي تيمسار مولوي است در آنموقع.

س ـ اسم كوچكش چي بود؟

ج ـ هوشنگ. روحش شاد باشد مرد بسيار شريفي بود خانم سرشار. من از نزديك چندين جلسه با اين نشستم و عاشق ايران بود اين مرد.

س ـ پس چرا رئيس ساواك بود؟

س ـ اين قبل از بختيار بوده ديگر، نه؟

ج ـ نه بعد از بختيار.

س ـ بعد از بختيار.

ج ـ بعد از بختيار بود. ايشان در يك .......

س ـ بعد از بختيار آن پاكروان بود.

ج ـ پس قبلش بود ايشان.

س ـ بله بله بله.

ج ـ در يك تصادف هليكوپتر متأسفانه كشته شد كه بعضي ها حرفهايي درآوردند، نمي دانم............... گرفته شد كه هليكوپترشان سقوط كرد متأسفانه كشته شد. ولي روحش شاد باشد، روحش شاد. من خيلي خيلي با ديد احترام بهش نگاه مي كنم. كاري نداريم.

س ـ شما تا كي توي مدرسه ي عزيز و حشمت بوديد؟

ج ـ تا الان به شما عرض مي كنم. من از 57 كه آمدم تهران گفتم دو سال اتحاد ژاله بودم. از 59 مأمور خدمت در عزيز و حشمت شدم تا 1974 بودم. و در اين پانزده سال از همكاري اولاً گفتم دوستم آقاي اسرائيل خيلي برخوردار بوديم. از همكاري دو نفر از افرادي كه خيلي به نظر من به سر جامعه ي ما، بچه هاي ما دينشان هست يكي آقاي سعيد صداقت بود كه ناظم ما بود. خيلي زحمت كشيد خيلي بچه ها دوستش داشتند هنوز هم با او رفيقند اينجا كه هست. خيلي با او با دوستي و خودشان بچه ها را دوست داشت واقعاً با آنها رفيق بود. موضوع ناظم و اينها نبود. و يكي هم آقاي هوشنگ حكيمي كه حسابدار ما بود. و او هم عجيب عجيب با بچه ها دوست بود قاطي بود. و ما آنجا را يك تيم دوستي تشكيل مي داديم يعني همه مان با بچه ها مثل بچه هاي خودمان بوديم، با وجودي كه دبستان بود همين اصلاً خدا را شكر هنوز هم بعد از چون مدت سي چهل مي گذرد، غيرممكن است يكي از بچه هاي ما مرا ببيند واقعاً نهايت محبت را..... يا صداقت يا هر حكيمي را. آقاي صداقت الان اينجاست. آقاي هوشنگ حكيمي دوازده سال است تقريباً مقيم لندن است الحمدالله خيلي موفق است كه قرار است انشاالله هفته ديگر هم بيايد اينجا سر بزند عروسي فاميلهايش است. و من خاطرات خيلي خوبي از اينها دارم كه همكارهاي خيلي بودند براي ما و كمك كردند. خاطره زياد دارم. خاطره زياد دارم حالا گفتنش طولاني است.

س ـ شما فعاليتهاي اجتماعي تان را در تهران بفرماييد.

ج ـ بله عرض كنم كه، ما ضمن اينكه در مدرسه ي آليانس بوديم در تهران، خانم سرشار، اولاً رابطه ي بسيار نزديكي با سوخنوت داشتيم ما. در اعزام، چون ما در محله بوديم خود بخود مواجه بوديم با خيل عظيمي از ايسرائلهايي كه هنوز در محله متمركز بودند. فراموش نشود كه ما آنموقعي كه رفتيم آن مدرسه را تحويل گرفتيم تقريباً هفت هشت سال از استقلال اسرائيل مي گذشت. و هنوز موج مهاجرت خيلي شديد بود. ما از طريق تماس مستقيم كه با خانواده ها داشتيم خانواده هاي بسياري را خيلي زيادي را تشويق به مهاجرت كرديم. روز به روز از تعداد بچه ها كم مي شد به خاطر همين كه مهاجرت مي كردند. و با كانون خيرخواه كه فعلاً كورش كبير هست بيمارستان كورش كبير، رابطه ي بسيار نزديكي داشتيم براي اينكه بچه هاي ما را مرتب با آنها تماس داشتيم براي معالجاتشان براي معايناتشان.

س ـ بيمارستان سپير.

ج ـ سپير. كانون خيرخواه. الان كورش كبير گذاشتند و براي اينكه سپير است الان.

س ـ الان سپير است.

ج ـ بله. مرحوم دكتر مطلوبيان آنجا بود خيلي با ما همراه بود. روحش شاد باشد كه اينجا هم بعداً ما همكاري داشتيم. عرض كنم كه، دكتر نسيم برجيس آنجا بود كه كانون جوانان را اداره مي كرد، دفترش درست چسبيده به مدرسه ي ما بود و ما با هم همكاري زياد داشتيم براي جلسات داشتيم براي جوانان محله. عرض كنم كه سازمان هاتف كه خانم دكتر عزيز برال، خانم نهدار و ساير خانمها فعال بودند، مرتب جلساتشان بيشتر در مدرسه ي ما بود، با هم از نزديك همكاري داشتيم. براي كمك به مدرسه آقاي الياهو بروخيم كه در بازار آنموقع تاجر بودند. اغلب از مردم كمك مي گرفتم. براي كمك به شاگردهاي مدارس و يك مقداري هم از كمكشان به ما هم مي دادند با ما همكاري مي كردند از آنطريق هم ما باز همكاري داشتيم. با جوئينت كه صد در صد. عرض كنم كه جوئينت علاوه بر ناهاري كه داشت، مراسم ناهار را تأمين مي كرد و بودجه اش را دست من بود تمام پولش را بايد من مي گرفتم خرج مي كردم حساب به اسم من بود. يك يونيت دندانپزشكي هم در همان ساختمان مدرسه برايشان درست كرديم كه شاگردان مدرسه ي خودمان و حتي مدرسه ي اتحاد را كه احتياج به دندانپزشك داشتند آنجا مي آمدند. خود دكتر آقاي دكتر لقمان اميني شوهر خانم معتمد فعلي.

س ـ آها.

ج ـ مسئولش بودند. روحش شاد كه هر روز خودشان آنجا بودند. و يك دندانپزشك هم آنجا بود تحت نظر ايشان كار مي كرد كه يك مدتي دكتر قصري بود كه الان اينجاست. عرض كنم كه يكموقع دكتر تهراني بود كه الان سوئيس است، شاپور. ما از اين طريق با جوئينت خيلي همكاري نزديك داشتيم نه فقط به خاطر بودن جوئينت به خاطر همين كارهايمان. با اوساراتورا خيلي از نزديك همكاري داشتيم در اغلب جلساتشان شركت مي كرديم به خاطر معلميني كه به ما مي دادند و از ما نظرخواهي مي خواستند اينها. با انجمن كليميان تهران هم من شخصاً به عنوان عضو كميته ي فرهنگي همكاري داشتم. عضو كميته ي فرهنگي بوديم. با سخنوت.

س ـ خودتان داوطلب شديد براي اين كار يا آمدند شما را دعوت كردند؟

ج ـ نه آمدند از من خواستند من مي رفتم. ضمناً من شخصاً با سفارت اسرائيل خيلي همكاري نزديك داشتم. من مأمور گردآوري وجوه بودم براي آنجا هم مگبيت مي گفتيم البته اين مگبيت آنجا با مگبيت اينجا فرق مي كرد. من مأمور وجوه ................... وجوه براي مگبيت بودم بين معلمين مدارس يهودي و استادان دانشگاه كه بايد پول جمع مي كردم مي دادم به آنها. كه البته يكي از عللي شد كه بعد از خروج من از ايران بعضي ها كه رفته بودند سفارت اسرائيل، اسم ما را درآورده بودند به عنوان مفسد بالارض و اسم ما را در روزنامه نوشته بودند خواسته بودن ما را. يكيش به اين علت بود يكيش هم به علت اينكه موقعي كه ژورنال دو تهران بودم در يكي از سالها براي شاه با اختصاص دادن يك شماره مخصوص ژورنال دو تهران دوازده صفحه شرح و تفصيلات داده بودم، تقاضاي جايزه ي صلح نوبل را برايش كرده بودم كه خيلي آنموقع سروصدا كرد. از سفارتخانه ها خيلي چيزها نامه آمد و اين هم يكي از اين دلايلي بود كه ما را خواستند كه خوشبختانه، يكبار بود برگشتيم آمده بوديم از ايران بيرون. كاري ندارم. 

عرض كنم كه مي گويم من درگير،

س ـ كار ژورنال دو تهران را چه بود آقاي اسحاقيان؟

ج ـ ژورنال دو تهران را من،

س ـ با ..........بروخيم كار مي كرديد؟

ج ـ بله. اول بعد هم كه ايشان رفتند خودم ماندم. ژورنال دو تهران من ضمن اينكه در مدرسه بودم رفتم و ما در آليانس دانشسرا را تمام كرده بوديم. دانشسرا را در ايران به عنوان ديپلم كامل شناختند و من رفتم دانشگاه اسمنويسي كردم ليسانس زبان و فوق ليسانس را در دانشگاه تهران گرفتم. ضمن اينكه مي رفتم دانشگاه با دكتر بروخيم آنجا بيشتر آشنا شدم، به من گفت كه اگر بتوانم يك چند ساعتي بروم ژورنال دو تهران بروم همكاري بكنم. قبول كردم رفتم آنجا.

س ـ چه سالي بود اين؟

ج ـ فكر مي كنم 1963 يا 64 اينجورها بود. 

س ـ اين آقاي دكتر باروخيم بودند؟

ج ـ نخير دكتر موسي بروخيم است كه الان در نيوجرسي هستند. انشاالله خدا سلامتشان بدارد كه متأسفانه مريض سخت هم هستند. كاري ندارم. خلاصه، من رفتم ژورنال دو تهران شروع كردم به عنوان مترجم و خدا را شكر موفق هم بودم. يكي دو سالش با دكتر بروخيم بوديم بعداً ايشان رفت، بعداً آقاي شهيدي احمد شهيدي شد سردبير كه من با آقاي احمد شهيدي هم بودم چند سالي. رويهم پنج شش سالي تو ژورنال دو تهران بودم.

س ـ آن آقاي فرزان؟

ج ـ فرزان بله درست است.

س ـ دوره ي دانشكده هم با شما بود؟

ج ـ نه با هم دوست بوديم. و اين هم متأسفانه حيف به آن مرد. كاري نداريم.

س ـ ايسرائل بودند؟

ج ـ ايسرائل بود مادرش سوئيسي بود پدرش ولي ايسرائل بودند ولي البته ايسرائلي بود كه با كسي كاري نداشت به عنوان ايسرائل ولي همه مي دانستند كه خوب ايسرائل است. مي دانيد كه ايشان مدير كل حتي راديو هم شده بود مدتي.

س ـ ............ فرزان بود؟

ج ـ نه من الان به شما مي گويم. دكتر فرزامي اسمش بود. سيمون فرزامي.

س ـ سيمون فرزامي.

ج ـ سيمون فرزامي 

س ـ مادرشان سوئيسي بود؟

ج ـ مادرش سوئيسي بود پدرش فكر مي كنم از مهاجرهاي روس بوده يا.... نمي دانم مطمئن نيستم. ايشان چندين زبان را خيلي خيلي خوب مثل زبان مادري صحبت مي كرد. نويسنده ي خوبي بود. روزنامه ي خودش را داشت براي سفارتخانه ها. يك نابغه بود آنهم در حد خودش از لحاظ سوادش. متأسفانه اعدامش كردند خلاصه. 

حالا، ژورنال دو تهران را من با دكتر بروخيم شروع كردم عرض كردم. بعد هم كه ديگر با آقاي احمد شهيدي ادامه داديم. بعد هم ديگر 1974 كه من از آليانس استعفا دادم، از ژورنال دو تهران هم استعفا دادم در همان موقع و رفتم يونسكو در تهران.

س ـ علت استعفايتان .....................

ج ـ نه ديگر.

س ـ ................................

ج ـ بله من ديگر...

س ـ با مشكل وسايل.............

ج ـ نه نه ديدم كار زياد. آها در آنموقع من شروع كرده بودم دانشگاه تهران هم چند ساعت درس داشتم شبانه. مدرسه ي عالي پارس درس گرفته بودم. مدرسه ي عالي ادبيات درس گرفته بودم. ديدم ديگر مدرسه با من بايد يدك كشي بكنم، بهتر است كه استعفا بدهم. با وجود نزديك 23 سال 24 سال سابقه داشتم تو آليانس از آنجا استعفا دادم. رفتم استخدام رسمي يونسكو شدم از طريق وزارت علوم ولي هم دانشگاه تهران هم مدرسه ي عالي پارس هم مدرسه عالي ادبيات درس مي دادم. بعد يكسال آخرش هم در شركت مزرو كار گرفتم. با موسيو ......... كار كردم كه ديگر انقلاب شد. عرض كنم كه...

س ـ يونسكو به عنوان مترجم كار مي كرديد؟

ج ـ يونسكو به عنوان كارشناس علوم و مترجم هم كه در حقيقت مترجم بودم. من ضمن اينكه مترجم يونسكو بودم مترجم همزمان كنفرانسهاي بين المللي هم بودم هم در تهران هم در پاريس هم در نايروبي كنفرانس تشكيل مي شد براي اينكه من اين را مديون آليانس هستم، سال اولي كه از تهران رفتم پاريس براي تحصيل، از همان سال اول سر كلاس كه نشستيم استادان فرانسه تدريس مي كردند و من نمي توانستم همه اينها را، همه يادداشت خوب بود بردارند بعد مي رفتيم. من نمي دانستم اينها را به فرانسه يادداشت كنم. به محضي كه صحبت مي كردند من همان موقع به فارسي نوت برمي داشتم همزمان براي خودم. براي اين كم كم بر من ملكه شد برعكسش هم. ژورنال دو تهران كه آمدم كار كنم درست كار من برعكس اين بود. من در تمام كنفرانسها كه شركت مي كردم يا هر جا فارسي بود من بايد ببرم گزارش را به فرانسه بدهم. آنجا هم من همانجا به فرانسه نوت برمي داشتم. در تمام كنفرانسهاي مطبوعاتي چه مال هويدا بود چه دربار چند بار رفتيم چه ساير وزرا، هر جا بود وزارتخانه ها. و من مي آمدم نوت همه چيز حاضر بود تايپ مي كردم و مي دادم مي رفتم. براي من خيلي اين آسان شده بود. كنفرانسهاي بين المللي هم همينجور. من همزماني ام از اين لحاظ خيلي راحت بودم. براي فرانسه آنموقع تنها من بودم براي انگليسي آقاي سپهري بود، آقاي مدرسي بود، آقاي جعفري بود. اينها سه چهار نفر بودند همزمان ولي من براي فرانسه، متأسفانه كسي آنموقع نبود كه با من چيز كند............ و خوب هم خيلي هم مورد استقبال قرار گرفتم براي ارتش هم چند بار كنفرانسهاي بين المللي داشتند از من مي خواستند اين كار را انجام مي دادم............ الان هم من عبري خود براي خودم در ............... هميشه كسي صحبت مي كند در مسافرتها هم كه مي رفتم همه جا همزمان ترجمه كردم و مي كنم، از عبري به فارسي و انگليسي. خيلي راحت است برايم. خلاصه، در ژورنال دو تهران خاطراتي دارم در سازمانهايي كه دارم ولي فكر مي كنم از ايران اگر بخواهيم صحبت كنيم صحبت زياد است. اگر اجازه بدهيد يك كمي هم بعد از مهاجرت، اگر ميل داريد براي لس‌آنجلس هم بگوييم و اگر سئوالي باشد...

س ـ چون خسته هم شديد. من مي توانم حدود ده دقيقه بريك ................. مي خواهيد ادامه بدهيم نمي خواهيد.......... تصميم بگيريم. 

تا كي مي خواهيم برويد يك ده دقيقه هم ......... خسته مي شوند.....................................

ج ـ از هفتاد و چهار تا هفتاد و نه در حقيقت من درست تهران ايران را ترك كردم. عرض كردم من هم تدريس مي كردم در دانشگاه و مدرسه عالي ادبيات و پارس و اينها، هم يونسكو بودم و هم يكسال آخرش هم در شركت مزرو. ولي برخورد من با انقلاب در دانشگاه كه من بودم خانم سرشار، دانشگاه تهران از سال 78 اواخر 78 ديدم كه اصلاً همه چيز دارد عوض مي شود شما خودتان شاهد بوديد آنموقع. مثلاً ما يك درباني داشتيم در جلو اتاق استادان ............ فرانسه به نام محمود آقا. اين مي گفتند كه مأمور است بالاخره مواظب بوديم كه مي آمد دربان بود به حساب مستخدم بود ظاهراً. بعد من ديدم روزها كم كم مي آيند بچه ها ........... خوابيدند روي زمين دارند شعار مي نويسند. يكروز گفتم محمودآقا اينها چكار دارند مي كنند؟ چرا كسي جلوي اينها را نمي گيرد؟ گفت ولشان كن آقا اينها بگذار خستگي شان در ره، عيبي ندارد. 

كم كم كم كم ما ديديم همه چيز دارد عوض مي شود.گ

س ـ كجا بود اين؟

ج ـ دانشگاه تهران.

س ـ ........... ادبي.

ج ـ در بين دانشجوها هم من چند تا افسر داشتم. آقاي اسمهايشان يادم مي آيد به شما مي گويم، با اينها ضمن اينكه خوب دانشجو بودند ولي من دوست بودم با آنها، صحبت مي كرديم. پرسيدم آقا چه خبر است؟ جناب سروان چرا.....؟ گفتند هيچي بالاخره به ما دستور دادند عكس العملي نشان ندهيم با اين هياهو و اينها. مي گذرد، موقت است، ................................. و كم كم كار به آنجا كشيد كه خلاصه ديديم مي گذرد مي گذرد، انقلاب واقع شد و بيست و دو بهمن پيش آمد. 22 بهمن من هنوز مشغول كار بودم. بچه ها سه تايشان در اينجا تحصيل مي كردند آنموقع. من بودم و خانم و پسر كوچكم روژر. ما تصميم گرفتيم مرتباً تلفن مي شد از اينجا بابا پاشيد بياييد آنجا خراب فلان و بيسار. تصميم گرفتيم خانه را بفروشيم ديديم فايده ندارد. نشستيم تا انقلاب شد و در اوايل فروردين يك كمي چيز فرودگاه باز شد. من به محضي كه فرودگاه باز خانم را با روژر فرستادم آمدند گفتم من مي مانم بايد امتحان دانشگاه را بگيرم ببينم چه مي شود.

س ـ هيچ نوع برخوردي در هيچ كدام محيط هاي كارتان به عنوان يك يهودي نداشتيد؟

ج ـ اصلاً. اصلاً برعكس. به محضي كه دانشگاه بعد از فروردين باز شد و ما برگشتيم دانشگاه بسيار بسيار برخورد دوستانه من از طرف دانشجوها كه همه شان شدند عضو انجمن دانشجويان اسلامي ديدم. خيلي با احترام با من رفتار مي كردند. خيلي با محبت و اينها. ولي ضمناً اغلب مي شد يك دفعه يادم است سر كلاس يكي از دانشجوها شروع كرد يك صحبت چيز شد گفت آره ديشب، اينها جزو پاسدارها شده بودند ضمناً، تعريف كرد كه نمي دانم فلان زنداني آمديم بياوريمش آمد فرار كند زديم با يك تير خلاصش كرديم مغزش را خلاص اينها گفتند. من لرز به من مي گرفت ولي خوب عكس العمل نمي توانيم نشان بدهيم. يا صبحها كه بلند مي شدم از راديو اعلام مي كردند رسماً كه امروز چند تا را اعدام كرديم، چه حالي داشتيم و من حال عجيبي به من دست مي داد. خلاصه من تصميم گرفتم خودم هر جوري هست بيايم چون طاقت اين حال را نداشتم. امتحانها را هر جور گرفتيم و رسماً نمره ها را دادم من رفتم پيش خانم دكتر شيباني از او اجازه ي رسمي گرفتم يعني اجازه بنويسد به وزارت علوم كه به من اجازه ي خروج بدهند. ضمناً يونسكو هم رفتم پيش آقاي اردلان. آقاي اردلان فوري به من داد. خانم دكتر شيباني گفت كه كجا مي خواهي بروي آقاي ايزاكيان؟ گفتم مي روم به بچه ها سر بزنم. گفت.......

(نوار سوم)

س ـ بفرماييد. نوار سوم از آقاي اسحاقيان.

ج ـ عرض كنم كه خانم شيباني كشوي ميز را باز كردند يكورقه در آوردند گفتند كه نگاه كن سيزده تا استاد اينجا هستند. شما تنها استاد كليمي هستيد و همه مي شناسند شما را. انجمن دانشجويان اسلامي شما را انتخاب كردند به عنوان رئيس آينده و من اگر جاي شما باشم نمي روم، حيف است شما را مي خواهند دوست دارند اينجا بمانيد. آنها خودشان مي دانند كه شما كليمي هستيد و مي دانيد كه؟ گفتم مي دانم آره. گفتند اين را من نمي خواستم به شما، ولي براي اينكه بدانيد كه اينجا آينده ممكن است داشته باشيد. گفتم مادام، ژو وو مرسي انفينمان. واقعاً متشكرم از شما ولي من بايد بروم. بچه هايم آنجا هستند. يك سري به آنها مي زنم، دروغ نمي گويم ممكن است يكسال بمانم بعد از يكسال برمي گردم ولي امسال بايد بروم. گفت هر چه ميليت است. ديگر هر چه خير است و به سلامت. ورقه را امضا كرد من آمدم.

س ـ اين خانم فرانسوي بودند خودشان؟

ج ـ آره آن خانم شوهرش ايراني بود خودش فرانسوي ولي خوب فارسي هم خيلي خوب صحبت مي كرد ضمناً خيلي خانم باسواد خيلي محترمي بود. دكترا داشت خودش هم. كاري نداريم. ولي من موقعي كه آمدم امتحان مي گويم گذاشتم و رفتم اجازه ي رسمي هم گرفتم من آمدم. توي فرودگاه هم اتفاقاً باوجود اين همه بند و بست بود و اينها، خوشبختانه من با دو سه تا از افسرها كه برخوردم دانشجوهاي خودم بودند با كمال احترام زياد نه كسي اسبابهاي ما را ديد نه چيزي معطل شديم، خودشان آمدند كمك كردند رفتم گذاشتند تو هواپيما و بفرماييد بفرماييد ما را بردند جلو، يكي آمد با من تو هواپيما. كاري نداريم آقاي سراج. از ما خداحافظي كرد و روزي هم كه خانم مي رفت اتفاقاً همين بساط پيش آمد. يك سرتيپ يك سروان عقيلي كسي نامي بود او هم سروان شهرباني، او هم ا تفاقاً تو فرودگاه به من برخورد او هم خيلي محبت كرد، خانم و بچه هايم را رد كرد و رفتند. كه آمديم اينجا و از آن موقع تا حالا هم اينجا هستيم.

س ـ پس در غيبت شما اموالتان را مصادره كردند؟

ج ـ نه من اموالم. من يك خانه داشتيم بالاخره فروختم آن را.

س ـ آها. خوب پس موقعي كه به سفارت اسرائيل مراجعه كردند و اسمتان را ديدند پس چكارتان كردند ممنوع الخروجتان كردند؟

ج ـ نه آنموقع من آمده بودم. يكماه بعد از خروج من بود ما را به عنوان مفسد في الارض احضار كرده بودند به دادگاه نمي دانم چي. كه ما نبوديم روزنامه ي اطلاعات چاپ كرده بود. و خوب دليلش هم معلوم بود براي اين بود كه موضوع را مي دانند. 

س ـ از مدارس آليانس مدرسه ي آخريتان كه بوديد الان چطور است در ايران؟

ج ـ عرض كنم كه مدارس، مدرسه ي عزيز و حشمت كه متأسفانه اصلاً مصادره شده توسط آموزش و پرورش چيز اصلاً يهودي هم تويش نيست و هيچ بچه اي نيست آنجا تحصيل نمي‌كند. آنجا را گرفته بودند براي يك مدتي يك مدرسه ي كوچك خرابه بود نزديكهاي آنجا، آنجا را داده بودند به اسرائيلها كه آن هم ديگر آن قابل استفاده نيست و فكر نمي كنم كسي برود. مدرسه ي ژاله را هم اكثريتش مسلمان هستند. تعداد كمي ايسرائل تويش هست تحصيل مي كنند.

س ـ آليانس حضور دارد در ايران؟

ج ـ آليانس اسماً حضور دارد ولي و حتي يك مبلغي هم به عنوان كمك براي نماينده شان كه خانم سارا ليويان است مي فرستند. خانم ليويان هم يكي از همان اعضاي كادر بود كه آمد پاريس تحصيل كرد برگشت. متأسفانه ايشان به علت گرفتاريهاي خانوادگي نتوانست از ايران خارج بشود و هنوز هم تهران است. خانم دموني هم پروانه دموني خواهر همين مسعود خودمان هم او هم براي يكسال او هم در آليانس هنوز بود تا يكسال و خرده اي است آمده بيرون، فعلاً اينجاست. قرار است برگردد دوباره. ولي اين...

س ـ ديگر آليانس فرانسه هنوز .......... پول مي فرستد به ايران؟

ج ـ يك مقدار كمي براي حضور خودش را بخواهد ثابت كند.

س ـ چند تا مدرسه هست در تهران فقط؟

ج ـ مدرسه مي گويم الان او فقط يك ژاله است كه آنهم يك تعداد كمي ايسرائل تويش هست. 

س ـ ................. هم تدريس مي كنند يا برنامه......؟

ج ـ فكر مي كنم آره.

س ـ ولي تو شهرستانها ديگر نيست؟

ج ـ نه ديگر همه رفت همه جا تعطيل شد.

س ـ آنوقت تمام مدارس كه زمينهايش مال همين شركت بوده اينها را گرفتند همه را؟

ج ـ همه را فعلاً بله مصادره شده ديگر. حالا تا كي بشود.

س ـ ولي خوب هنوز در مالكيت آليانس فرانسه هست..............

ج ـ نه يعني ........

س ـ خوب اگر يك موقعي ...........

ج ـ يك موقعي اگر اوضاع برگشت حتماً مي توانند دوباره فكر مي كنم پس بگيرند، نمي دانم. در هر صورت از لحاظ حقوق بين المللي چه چيزي؟

س ـ شما در مدتي كه در مدرسه ي آليانس جاهاي مختلف بوديد تو صحبتتان هم گفتيد كه مثلاً گزارش آبان را مال سنندج فرستادم، به طور منظم از مدارس گزارش مي رفت به آليانس فرانسه؟

ج ـ مرتب ما...

س ـ ولي هيچ بعد از آن شما دنبال يكدفعه مثلاً شده گذارتان كه به فرانسه افتاده ببينيد كه مثلاً آرشيوي راجع به ايران آن چيزها چطور آنجا منظم نگهداشتند يا نه؟

ج ـ عرض كنم اولاً ما موظف بوديم مديران مدارس كه هر ساله لااقل يك .......................... به آن مي گفتيم، اين گزارش جامع درباره ي اوضاع مدرسه از اول سال تا آخر سال بنويسيم كه چه جرياناتي گذشته، چقدر شاگرد داشتيم، چي شده، وضع عمومي چه بوده، وضع معلمها چه بوده، چه پيشرفتهايي داشتيم، چه شكستهايي داشتيم؟ همه اينها را در يك گزارش جامعه تهيه مي كرديم .................. آنموقع ها مي فرستاديم براي آليانس كه آنها همه اش موجود است. من براي نمونه به شما عرض بكنم. يكنفر اينجا از من خواست درباره ي كرمانشاه كه اگر آليانس در آرشيوش چيزي دارد بخواهم برايش. من با آليانس پارسال تماس گرفتم. و آنها براي من صورت سه صفحه اي ريز چيزهايي كه درباره ي فقط كرمانشاه براي دوران فقط هزار و نهصد و خرده اي اوايل، تازه براي آن مدت كم، دارند در آرشيو و براي من فرستاد كه من در نامه ام گفتم اگر مي خواهي هم به صورت فيلم دارند كه فيلم شده است ميكروفيلم هم به صورت آرشيو مدون است. من ديدم براي كرمانشاه آنموقع يك مدت كوتاهي چقدر اينها مدارك در آرشيوشان هست. و صد در صد همه چيز را دارند خوشبختانه. 

س ـ پس امكانش هست كه با خود آليانس تماس بگيريم و.....؟

ج ـ خوشبختانه آرشيو آليانس بسيار دست نخورده مانده.

س ـ عكس چي؟

ج ـ عكس هم دارند.

س ـ عكس هم دارند؟

ج ـ بله تعداد چند تا عكس هم اسم برده بودند تو آن صورتي كه به من فرستاده بودند دادم به آن آقا. فكر مي كنم اگر با آليانس تماس بگيريد اتفاقاً ژان ژاكمن اينجا بود سه چهار ماه پيش كه آمده بود اين مدرسه ي اينجا را بازديد بكند و قرار شد آليانس به حساب تحت نظر بگيرد، مدير كلش الان ايشان است و بسيار مرد خوبي است. فكر مي توانيد تماس بگيريد با مسئولين امروز كنيسا با ايشان تماس بگيريد حتماً شما اگر چيزي بخواهيد صد در صد .............. خواهد........

س ـ شما مقاله ي خانم هما ناطق را خوانديد راجع به آليانس؟

ج ـ مقداريش را نه كاملاً نه.

س ـ كامل نخوانديد كه ببينيد مثلاً تحقيقاتي كه كرده درست است؟

ج ـ نه ولي حالا يك كمي من ............. شدم بروم بخوانم. دارم كتابش را گرفتم ولي متأسفانه نتوانستم بخوانم.

س ـ شما در سالي كه آليانس در ايران آمد 1895 گفتيد.

ج ـ 1898 فكر مي كنم.

س ـ 98؟ در نتيجه حدود .....

ج ـ صد سال است الان درست.

س ـ صد سال.

س ـ تا حالا صد سال است ولي فكر مي كنم بيست سال است كه ديگر آليانسي وجود نداشته بنابراين هشتاد سال آليانس در ايران فعاليت داشت.

ج ـ نه آليانس تا همين سالهاي نزديك قبل هم تا آقاي اسرائيل الان تقريباً هفت هشت سال است از ايران آمده. ايشان مدير كل بود تا همين سال پيش. بعد از اين كه آقاي ترمه فروش آقاي دانش راد از ايران رفت، آقاي اسرائيلي شد مدير كل. بعد تا همين هفت هشت سال پيش هنوز بود با مدارس مرتب. به نظر من يكي از افرادي كه بايد با ايشان مصاحبه كنيد همين آقاي رحيم اسرائيل است. با ايشان هم چون سابقه زياد دارد او هم در آليانس.

س ـ اينجا هستند ايشان؟

ج ـ بله اينجا است. مي دانم تلفنش 9330927-213 است. 0927 است. با ايشان تماس بگيريد.

س ـ اسم كوچكش؟

ج ـ رحيم. ايشان الان از لحاظ موقعيت فعلي آليانس در ايران باز اطلاعات بيشتري دارد بهتر مي تواند به شما بگويد.

س ـ يك سئوال ديگر كه من دارم آقاي اسحاقيان معذرت مي خواهم توي اصفهان شما اشاره كرديد كه به يك نوع مقاومت از طرف مثلاً انجمن كليميان با مخالفت...

ج ـ يكي دو نفرشان.

س ـ يكي دو نفرشان. توي هيچ كدام ديگر از شهرستانهاي ديگري كه رفتيد چنين فضايي بود؟ منظورم با آليانس؟

ج ـ مخالفت در حقيقت عرض كردم آن با آليانس نبود. با اشخاصي از آليانس بود كه مي خواستند سد راه آنها بشوند از لحاظ حيف و ميل، از لحاظ بعضي از فعل و انفعالات.

س ـ از اين بابت ......... بايد گفت كه ايسرائلهاي اصفهان به دو دسته تقسيم شده يكي.....

ج ـ نه نه نه. 

س ـ .................

ج ـ نه نه نه نه نه. 

س ـ كه .... مي خواستند آن مدارس ميشينري .........

ج ـ نه نه نه ابداً.

س ـ نه؟

ج ـ نه نه نه. اصلاً اين مسائل نبود.

س ـ نوشته شده بود...........؟

ج ـ با آليانس هيچ با خود آليانس هيچ مخالفتي نداشتند. نه. كمااينكه همان آقايان با شخص موسيو كهنكا روابط بسيار بسيار دوستانه و نزديكي داشتند. سربسته من بگويم. خيلي هم از ايشان پذيرايي مي كردند وقتي مي آمدند منزلشان مي رفتند همه چيز، ولي با شخص موسيو شما مثلاً نه روابط خوبي نداشتند. براي اينكه آن شما از نزديك مي دانست چه اشكالاتي تو كار اينها هست مي خواست ازشان ايراد مي گرفت خوب خوششان نمي آمد. نه با آليانس به طور كلي هيچ مخالفتي در اين شهرستانهايي كه آليانس فعال بود از شيراز بوده. شيراز كمااينكه آليانس نتوانست تا يك مدتي هم رفت ولي در حقيقت عذرش را خواستند. نه به خاطر اين كه، به خاطر اين كه مي گفتند اينها آمدند بچه هاي ما را از دين به در كنند اينها كلاه فرنگي اند، اينها يهوديت كامل ندارند. چون شيرازيها خيلي خيلي افراد متعصبي بودند. خودتان بهتر مي دانيد.

س ـ بله. دنبال از آن ساراتورا كردند.

ج ـ بله. كمااينكه از اوراساترا، ولي از آليانس نكردند. و همين عرض مي كنم آليانس مدارسش عبري درس مي داد، يهوديت درس مي داد ولي خشك نبود هيچوقت.

س ـ آها.

ج ـ و خيلي ها خوششان نمي آمد. ولي در تهران استقبال خيلي بوده، در اصفهان نه خيلي هم خوب بوده، در تمام شهرستانها: سنندج عالي بوده، همدان خيلي خوب بوده.

س ـ تنها شهري كه نبوده شيراز بوده.

ج ـ شيراز آنموقع يكعده اي بالاخره نگذاشتند.

س ـ مشهد چطور؟

ج ـ مشهد نرفت آليانس نه.

س ـ مشهد ...... شش سال پيش آمدند بيرون. همزمان با تأسيس ...........

ج ـ يا آمدند بيرون يا به عنوان مسلمان آنجا ماندند تا بعداً آمدند.

س ـ بعد اين سنندج كه داشتيد مي گفتيد مي گفتيد كه كل شمار تحصيلكرده هايش زياد بود. ولي در ضمن خودتان هم گفتيد مدرسه ي دخترانه اش تا كلاس چهارم داشته مدرسه ي پسرانه اش كلاس هشتم داشته.

ج ـ هشتم بله. آنموقع كه من رفتم.

س ـ اينها چه جوري اين تحصيلكرده داشت؟

ج ـ ادامه مي دادند مي رفتند مدارس گفتم آنجا حسنش اين بود كه گوييم و جهودي نبود سورري نبود راحت مي رفتند مدارس ديگر تحصيل مي كردند.

س ـ بعد شما راجع به وضع كلي يهوديها تو يزد گفتيد. وضع خصوصي شان تو سنندج چه جور بود يعني ...................

ج ـ كاملاً نقطه ي مقابل يزد. افراد گفتم پروفسيونل بودند داراي مشاغل آبرومند بودند. مغازه هاي خيلي قشنگ داشتند آنموقع در سنندج. بوتيك كه الان مي گوييم آنوقت چندين بوتيك خوب بود مال ايسرائلها بود. راديوفروشي بود. پارچه فروشي لوكس بود. خرازي فروشي لوكس بود. از لحاظ يا تو بازار تجارتخانه ي عمده داشتند يا اينكه دكتر، مهندس، داروساز. چندين داروخانه مال ايسرائلها بود اداره مي كردند. خوب بود وضعش.

س ـ بعد يك چيزي كه بود تو اين شهرهايي كه صحبت كرديد، اين ممكن است خيلي سئوال بيربطي باشد ولي ................................ چرا هيچوقت وقتي مثلاً راجع به ايسرائيلهاي ايران حرف مي زنيد چرا راجع به شهرهاي جنوبي حرف نمي زنيد، شهرهاي جنوبي اصلاً ايسرائل نداشت يا؟

ج ـ چرا داشته ولي من اينجا صحبتهايم درباره آليانس است.

س ـ آره نه همين آليانس.

ج ـ ولي .....

س ـ جمعيت به اندازه ي كافي نبوده؟

ج ـ ها نه ببينيد شهرهاي جنوبي شيراز به آن طرف، بوشهر و نمي دانم اينها تعدادي ايسرائل داشته ولي نه چندان ولي بيشترشان كساني بودند كه از شيراز يا اصفهان مي رفتند آنجا براي كار و كاسبي و كومونيتي هاي كوچك تشكيل مي دادند. كما اينكه رشت هم همين جور بوده. رشت رشتي واقعي ايسرائل نداشته. كساني بودند كه از كاشان از جاي ديگر رفته بودند آنجا تجارت مي كردند استابليش شده بودند آنجا، چند تا خانواده مثلاً ابراني ها، آقاجان ابراني بچه هايش زاييده رشت اند ولي اصل خودشان كاشي هستند كه رفتند آنجا استابليش شدند. خانواده ي ................. كوچكي تشكيل مي دادند در آنجاها و ضمناً اتفاقاً شانسشان هم اين بود كه مثلاً اينها كه مي رفتند در شهرهاي جنوبي يا آنهايي كه رفتند رشت، در آنجاها سورري زياد نبوده آن شهرها اتفاقاً. راحت با افراد ديگر چيز قاطي مي شدند از لحاظ مدرسه و اينها زياد برايشان مسئله پيش نمي آمده. باوجود اين من شنيدم در اهواز و آبادان و اينها، ايسرائلها كبكبه شان زياد شده بوده براي خودشان كنيسا داشتند، مدرسه داشتند ولي خصوصي براي خودشان يعني نه كمكي از آليانس مي گرفتند نه كمكي از اوساراتوراي مي گرفتند.

س ـ آنها بيشتر عراقيها بودند .........

ج ـ نه از خود .....

س ـ نه؟

ج ـ از خود ايسرائلهاي همانهايي كه رفته بودند از شيراز يا استابليش بودند آنجا مدرسه داشتند ايسرائلها خودشان. وضعشان خوب بوده.

س ـ آره؟

ج ـ آره قبل از انقلاب ايسرائل زياد داشته آنجا كه از همانها و خودشان هم اغلب كساني بودند پولدار بودند آنجا.

س ـ چون من بعد از انقلاب يادم است كه مي ديدم آدمهايي از آبادان مي آمدند كه به اصطلاح......

ج ـ بله.

س ـ با..........................؟

ج ـ بودند آنجا آبادان زياد داشتيم. كم كم يعني اهواز و آبادان و آنجا ايسرائلها كم كم براي خودشان ................... كرده بودند و احتياج به كمك ديگران نداشتند. ولي اوساراتورا چرا رفته بود در مدرسه ي آنجا چند تا معلم داده بود به آنها.

س ـ شما هيچوقت مثلاً جلسات سالانه داشتند مديران مدارس آليانس در كشورهاي مختلف؟ يا مثلاً كنفرانسي چيزي كه مثلاً يكجوري نتيجه ي كار آليانس در كشورهاي مختلف را بتوانند با هم مقايسه بكنند؟ آليانس نتيجه كارش در ايران راضي تر است؟ آيا مثلاً فرض كنيد در الجزاير يا در مراكش؟ مي خواهم ببينم ايران به چه نسبتي از نظر خود مؤسسه ي آليانس نگاه مي كردند به آن.

ج ـ عرض كنم كه براي هر كشوري به طور جداگانه براي خودش كنفرانسهايي داشتيم خانم سرشار. اولاً در خود پاريس هر فردي از كادر افراد كادر هر چهار سال يكبار يك مسافرت به فرانسه برايشان پيش بيني شده بود با خرج آليانس. خرج يعني پول بليط البته. كه تشويق مي كردند كه بروند و افراد كادر از نزديك با هم اوضاع داخلي آليانس هم با محيط فرانسه برخورد داشته باشند كه در آتمسفر بمانند. و در اين گردهم آيي ها معمولاً هر يكي دو بار يكبار يك جلسه ي عمومي هم تشكيل مي شد كه شركت مي كرديم درباره ي اوضاع و احوال كلي آليانس صحبت مي شد به طور كلي. در آنجا بله، درباره ي تقريباً همه ي كشورهايي كه آليانش در آن فعاليت بود يك گزارش خلاصه اي داده مي شد. ولي رابط ما با آليانس و تمام افراد لوكاييه دولاليانس بود كه مجله اي بود كه هر ماهه مرتب در مي آمد كه علاوه بر مقالاتي كه داشت ولي بيشتر تمام اخبار و گزارشهاي مربوط به مدارس مختلف در كشورهاي مختلف در آن بود كه با خواندن اين تمام آب و هواي آليانس شما دستتان مي آمد كه در كجا چه خبر است. حتي ستون نمي دانم ازدواجها را داشت كه افرادي كه آليانس مي دانيد فوري مي فهميديد كه اِ فلاني الان مثلاً در مراكش ازدواج كرد، اين بچه آورد. فلاني فوت شد. با اينكه تمام اينها در كاييه ولاليانس هر ماهه جمع بود و اين خود بخود يك منبع موثقي و خوبي ....

س ـ يك شبكه بود.

ج ـ بله يك شبكه بود كه همه آليانس ها بهشان مي رسيد در هر جا بودند. و هنوز هم اين ادامه دارد. دارد در مي آيد. البته لكاييه به صورت چيز جالبي شده كه ديگر به آن جور اخبار هم آنجا تويش هست ولي بيشتر مقالات ادبي و تحليلي درباره ي يهوديت و درباره ي كامنتهاي مختلف در آن هست. ولي خيلي مفصل تر است الان.

س ـ خوب آن هدفي كه آليانس در مثلاً سال ............. در سال....

ج ـ در سال................

س ـ در حدود صد سال پيش به خاطرش تشكيل شد الان ديگر اقلاً آنجوري به آن وضع كار نمي كنند الان هدف آليانس كه ديگر مدارسش را در كشورهاي ديگر نگهداري براي چي.....؟

ج ـ عرض كنم الان هم آليانس اگر ............. را نگهداشته به خاطر حفظ يهوديت است فقط. يهوديت كه بچه ها تا آنجايي كه ممكن است در مدارس يهودي بمانند و نروند در مدارس غير يهودي. كمااينكه در خود فرانسه الان خيلي به آليانس شبكه اش را توسعه داده در خود فرانسه. به خاطر ايسرائلهايي كه از مراكش و الجزيره و اينها آمدند خيلي زياد آنجا مي دانيد الان خود فرانسه حدود هفتصد هزار ايسرائل دارد بلكه بيشتر، نمي دانم. يا در بلژيك حتي، در كانادا خيليشان ايسرائل هستند، ......................... در مونترال مخوصاً.

س ـ آره.

ج ـ عرض كنم كه در سوريه هنوز يك مدرسه داريم. چون عده اي از ايسرائلهاي سوريه مي دانيد اجازه ي خروج نداشتند ماندند، مدرسه ي آليانس يك مدرسه نگهداشته در خود فكر مي كنم ...........

س ـ در ..............؟

ج ـ بله. بغداد ديگر نداريم البته مدرسه هاي مفصلي داشته كه وجود ندارد............ وجود ندارد. در ايسرائل خيلي شبكه ي مفصلي دارد خيلي از آن در اسرائيل درست است آنجا همه مدارس ايسرائلي است يهودي هست، ولي خوب خيلي ها برايشان دلشان مي خواهد در مدارسي باشند كه فرهنگ ضمن يهودي فرهنگ فرانسه بگيرند، فرهنگ غرب را آشنا بيشتر باشند. چندين ليسه الان در ايسرائل هست. مخصوصاً از موقعي كه مهاجرين روسي آمدند در ايسرائل خيلي خيلي بيشتر به مدارس آليانس به نسبت خودشان مراجعه كردند. هم رفتند و تعداد زيادي را جذب كرده مدارس آليانس. ضمن اينكه ............................. كه مدرسه ي كشاورزي بوده كه آليانس در صد و بيست سال پيش تقريباً تأسيس كرده و اين همه در حقيقت در رشد و نما و پيشرفت كشاورزي و اقتصادي اسرائيل مؤثر بوده و هست. هنوز تحت نظر آليانس اداره مي شود.

س ـ شما هنوز هم همكاري مي كنيد با آليانس؟

ج ـ من نه. من موقعي كه آمدم اينجا حدود نوزده سال پيش، درست يكسال بعدش آشنا شدم از طريق رباي بخور كه مدرسه ي اونهي خييم را در اسرائيل اداره مي كرد آنموقع، خدا رحمتش كند، يك مدرسه ي شبانه روزي سه هزار نفره است آمده بود اينجا، آن وقتي فهميد من هم آليانسي هستم مرا آشنا كرد با مرحوم دكتر اليين بنونيستي، كه دكتر بنويستي رئيس انجمن دوستداران آليانس در لس آنجلس بود. ايشان آنموقع كه من با او آشنا شدم در حدود هفتاد سالش بود بلكه بيشتر هفتاد و دو سه سال. ايشان اصلاً اهل رودز بود در يونان كه در سن ده سالگي مهاجرت كرده بود به آمريكا در يك خانواده ي بسيار فقير و تنگدست كه در آمريكا خودش دست و پا مي كند تحصيل مي كند دكتر مي شود بالاخره. دكتر بسيار انسان و انساندوست. ولي چون در عرض دو سالي كه در رودز مدرسه رفته بود مدرسه ي آليانس رفته بود خودش را مديون آليانس مي دانست هنوز. و اينجا خدمات خيلي بسياري از اينجا به آليانس مي كرد. درآمدش را صرفاً اختصاص داده بود به آليانس يا به دانشگاه يورشالايم يا به دانشگاه تخنيون. موقعي كه فوت شد دو سال پيش يك خانه ي كوچكي كه در پنجاه سال پيش در وست وود خريده بود همان را داشت. تمام مرتب پولش را صد هزار دلار صد هزار دلار مي فرستاد براي اينجور مؤسسات. من با ايشان آشنا شدم و همكار شديم در انجمن دوستداران آليانس. چندين سال هم فعاليت شديد داشتيم كه بعد از دو سه سال ايشان گفت من خسته ام، من شدم مسئول انجمن دوستداران آليانس در لس آنجلس. جشنهاي مرتبي داشتيم. يك ............ داشتيم. يك حق عضويتي مي گرفتيم هر سال كه هنوز هم مي دهيم. سالي پنج شش هزار دلار هفت هشت هزار دلار به عنوان حقشناسي افرادي كه عضو اين انجمن بودند مي فرستاديم براي آليانس و هنوز هم يك چيزي مي فرستند كه به عنوان كتابخانه ي آليانس كمك مي شد. سه سال قبل آن مرحوم دكتر بنفريستي كه فوت شد من هم ديگر استعفا دادم از رياست آنجا و يك نفر ديگر به نام ارتور بنفريستي كه البته فاميلي با ايشان ندارد ولي هم اسم است، مسئوليتش را قبول كرد و الان هم فكر كنم اداره مي كند ولي ديگر آن انجمن متأسفانه زياد وجود خارجي ندارد ولي در هر صورت اسمش هست. 

اينجا هم كه آمديم علاوه بر آن من فوري درگير كارهاي اجتماعي شدم اينجا در فدراسيون يهوديان ايران. خودمان در ولي پايه يك كنيسا را گذاشتيم به اتفاق مرحوم دكتر مطلوبيان. در كنيساي خباد بوديم و بعد از مدتي يكعده اي به ما پيوستند از جمله آقاي دخانيان و بعد رفتيم آنجا را ثبت بدهيم كه قبل از اينكه آقاي دخانيان بيايد رفتيم با دكتر مطلوبيان آنجا را ثبت بدهيم كه چون باي لا نداشتيم مرحوم آقاي، آن وكيلي كه داشتيم به ما گفت بايد باي لا بياوريد رفتيم باي لا بياوريم خلاصه بعد از دو سه ماه طول كشيد. متأسفانه دكتر مطلوبيان فوت شد و بعداً كه آقاي دخانيان به ما پيوست و با ايشان رفتيم آنجا را ثبت داديم و در آنجا بود كه هيئت مديره گفتند انتخاب كنيد كه من آقاي دخانيان را به عنوان رئيس انتخاب كرديم و گفتيم باشد. آقاي تابان را معاون و آقاي موريس مطلوبيان كه پسر دكتر مطلوبيان است به عنوان ترژر. كه بعد ما آمديم بيرون البته من به من اعتراض شد از طرف آقاي تابان كه چرا خودت پستي نگرفتي پس من قبول نمي كنم. خلاصه رفتيم دوباره با آقاي بلكچر بود وكيلمان، خدا بيامرزد او را يك ايسرائل خيلي خوبي بود. گفتيم اگر مي شود دو تا معاون باشد اسم ما را هم معاون بگذار كه گذاشت. ما هم شديم معاون و ايشان هم. ديگر آمديم از آن روز تا حالا رئيس رئيس و معاونها معاونند و فقط آقاي مطلوبيان موريس ديگر نتوانست با ما همكاري بكند كه خانم منيژه پورنظريان خود بخود جاي ايشان را گرفت. الان هم دارد ادامه مي دهيم ديگر آنجا هستند ادامه مي دهند. من هم ديگر دو سالي است كه با اينها همكاري ندارم.

س ـ شما.................. مجله ي شوفار هم بوديد................؟

ج ـ مجله ي شوفار را در فدراسيون موقعي كه تشكيل شد از ما خواستند كه يك مجله اي درست بكنيم كه من راستش بايد اينجا تشكر كنم ذكر خير بكنم از داريوش فاخري كه شماره ي اول را با همكاري ايشان يك شب رفتيم نشستيم منزلش درست كرديم در آمد. بعداً هم آقاي مقوم يك جواهري را اينجا پيدا كرد توي لس آنجلس به نام هما سرشار، از او خواستند كه بيايد مجله را در دست بگيرد كه واقعاً آن دوراني كه ايشان مجله ي شوفار را در دست داشت و اداره كرد به نظر من يكي از درخشانترين دورانهايش بود. يعني لازم نيست من بگويم شما برويد به آرشيو مجله ي شوفار تماشا كنيد آن دوراني كه خانم سرشار به عنوان سردبير اداره اش كرده تا بعدش اختلاف را كاملاً مي بينيد، مشهود است. چه شماره هايي داشتيم، چه مقالاتي داشتيم. عيب خانم سرشار اينستكه كار هيچكس را قبول ندارند. همه ي كارها بازنويسي مي شد و درست نويس مي شد درست نوشته مي شد. روزها، شبها، تمام دقايق وقتشان من اينجا با كمال شهامت مي گويم گذاشتند روي كار مجله. اي بسا مضايقه هايي كه از شوهرشان از بچه هايشان از خانه شان كردند و من شاهد هستم. شما بايد شاهد باشيد همين كار تاريخ شفاهي به نظر من گوياي كاري است كه ايشان كردند در مجله. ولي به نظر من مجله را اين سالي يكبار است آن ماهي يكبار بود. يعني درست كاري كه يكسال روي تاريخ شفاهي اينجا انجام مي دهند آن موقع هر ماه براي يك مجله انجام مي دادند انصافاً. انشاالله خدا حفظشان كند اميدواريم.

بله بوديم چند سال با شوفار و بعد هم كه خانم سرشار به عللي مجله را ترك كردند، آقاي دكتر آقايي و بعد هم آقاي ............................. ادامه دادند. يك مدتي هم با آنها ما همكاري كرديم. بنده شش هفت سال سابقه ي همكاري ندارم با مجله ي شوفار هم ولي متأسفانه يا نمي دانم ............ اسم ما مرتب آنجا هست به عنوان مدير داخلي. هر چه هم مي گوييم برش داريد مي گويند به احترام پايه گزاريش بايد باشد. 

س ـ كمتري كاري است كه مي توانند بكنند.

ج ـ بله. 

س ـ اگر سئوالي كسي ندارد و خود آقاي اسحاقيان فكر مي كند چيزي را ما جا نينداختيم، يك چيزي را دوست داريد كه اعلام بكنيد، بخش آخر لطف كنيد.

ج ـ يعني سئوالي هر كسي دارد اقلاً ما بتوانيم بيشتر به سئوالات برسيم.

س ـ شما خسته شديد.........

ج ـ نه نه من خوشبختانه به عنوان يك معلم هيچوقت آدم خسته نمي شود. شش سال هفت سال هشت سال در روزنامه من وقتي سر پا بايستي و صحبت كند با شاگردها دانشجوها اينها، عادت كرديم.

س ـ شما خودتان اگر فكر مي كنيد چيزي را ما جا انداختيم كه دوست داريد باشد ضبط بشود براي تاريخ بفرماييد.

ج ـ عرض كنم من فكر مي كنم يك چيزي را بد نيست من بگويم براي آن احترامي كه ما ايسرائلها در ايران داشتيم براي جوانها مخصوصاً بگويم. تا موقعي كه انقلاب نشده بود نظر افراد به ايسرائلها لااقل از لحاظ رسمي و دولتي بسيار بسيار خوب بود. يك نمونه من دارم. البته چندين نمونه ولي يكيش را كه موقعي كه من ژورنال دو تهران بودم كنفرانس بين المللي وزراي فرهنگ تشكيل شده يكدفعه و بعدش هم كنفرانس حقوق بشر. يادتان است خانم سرشار؟ موقعي كه كنفرانس بين المللي وزراي آموزش و پرورش تشكيل شد در ساختمان نوبنياد سنا تشكيل شد كه آنموقع هنوز افتتاح نشده بود. كاخ سنا را ساخته بودند و اولين كنفرانس بين المللي آنجا تشكيل شد. بعد مجلس سنا به آنجا منتقل شد. كنفرانس بسيار عظمت به آن داده بودند. شاه قرار بود خودش افتتاح بكند از هشتاد و پنج كشور جهان وزراي فرهنگ بودند. خلاصه در جوار آنها هم خيلي كسان ديگر. از طرف روزنامه هاي مختلف خبرنگاران زيادي مي رفتند. از طرف دستگاه اطلاعات دوازده نفر را آقاي مسعودي معرفي كرده بود، دوازده خبرنگار كه بروند شركت بكنند.

(پشت نوار سوم)

س ـ بفرماييد آقاي اسحاقيان.

ج ـ قرار بود اوكي از طرف وزارت چه بهش مي گفتيم خانم؟ 

س ـ ساواك و سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

ج ـ بله. از سازمان اطلاعات البته در خود وزارت اطلاعات كه قسمتي بيايد اوكي بدهند كه كي شركت كند چون شاه آنجا بود و اين حرفها. خيلي بايد بود چيز مي شد سكوريتي شديد باشد. فردا صبح پنجشنبه بود كه قرار بود افتتاح بشود بعد از ظهر چهارشنبه ما در دفتر ژورنال دو تهران نشسته بوديم آقاي شهيدي هم نشسته بود آن سر ميز، ما مشغول كارمان بوديم بعد ايشان هي تلفن مي كرد وزارت اطلاعات كه چرا نيامد نيامد جوابها. خلاصه حدود ساعت هشت شب بود كه از طرف وزارت اطلاعات يك پيرمرد بود ممدعلي خان بود نمي دانم كي بود، بالاخره او وارد شد و ....

س ـ سانسورچي؟

ج ـ بله.

س ـ محرمعلي خان.

ج ـ محرمعلي خان بله. او خودش آمد يك پاكت زرد بزرگ دستش بود آمد طرف آقاي شهيدي گفت ها بالاخره آمدي محرمعلي خان؟ و پاكت را داد دستش رفت. پاكت را باز كرد تويش يك پاكت، يك پاكت. تقريباً ده دوازده پاكت تو پاكت بود تا يك پاكت كوچك آخريش را باز كرد دو تا كارت تويش بود. يكيش با عكس الياس اسحاقيان. يكي هم باز يك عكس واحه ي يك ارمني بود مال تهران ژورنال. اين يك نگاه كرد و اينجوري نگاه كرد. دوباره ورق ها را ديد، ديد نه همين دو تاست. تلفن زد به آقاي عباس مسعودي يادم است همانجا. به او مي گفتند آقا. گفت آقا جواب آمده فقط دو نفر را قبول كردند. گفت كي؟ گفت اسحاقيان و آن واحه. گفت الان زنگ مي زنم دوباره. زنگ زد و دوباره زنگ زد به آقاي شهيدي گفت كه آقاي شهيدي من زنگ زدم گفتند دوباره تجديد نظر مي كنيم يا امشب آخر شب يا فردا صبح جواب مي فرستيم. بعد آقاي شهيدي ما كارمان، گفت خوب برويد فردا، خلاصه رفتيم. گفت فردا صبح ساعت هشت اينجا باشيد چون كنفرانس ساعت ده قرار بود تشكيل بشود. هشت اينجا باشيد كارتهايتان را بگيريد برويد. ما رفتيم و صبح آمديم. دوباره نشستيم. يكخرده طول كشيد. هشت و نيم اينجورها محرمعلي خان آمد و پاكت را دوباره دو دوازده تا پاكت و دوباره همان دو تا در آمد. آقاي شهيدي مرا صدا كرد گفت اسحاقيان يك سئوال از تو مي كنم ترا حضرت عباس راستش را بگو. بابا من مردم! گفتم چيه آقاي شهيدي؟ گفت كه تو عضو ساواك هستي يا نيستي؟ گفتم والله نه. گفت پس چرا ما دوازده تا آدمهاي گردن كلفت را فرستاديم فقط اسم تو دارد در مي آيد. گفتم چرا؟ من يك جواب دارم. گفت چيست؟ گفتم من كليمي ام آقاي شهيدي. آنها مي دانند با كي سروكار دارند. ما كبريت بي خطر هستيم. مطمئن باشيد مي دانند كي را سوا كنند. كاري نداريم. كارت را داد گفت بدو. و من از طرف تمام اطلاعات ما فقط دو نفر بوديم آنجا كه رفتيم آنجا البته آزادي ديگر با شاه با فرح با اين با آن صحبت مي كرديم مي رفتيم مي آمديم مصاحبه مي كرديم. منظور اين اطميناني داشت كه دستگاه به ايسرائلها داشتند آنموقع و هم اين متأسفانه باعث خيلي از حسادتها هم شد. شما خيال مي كنيد خانم سرشار را كم بهش حسادت مي كردند آنموقع؟ ولي خوب صدايشان در نمي آمد. با آنكه توانستند آن زخم را بهشان زدند. ديدند كه آزادم مي توانم با ............... خودشان صحبت كنم. انشاالله موفق باشيد. من درباره ي اينجا اگر بعدها پيش بيايد حاضرم باز راجع به خاطرات لس آنجلس هم برايتان يك صحبتهايي بكنم. اين هم شنيدني است بد نيست ولي تم ها براي ايران فكر كنم كافي است.

س ـ متشكريم.

ج ـ باز هم هر موقع امري باشد من در خدمت حاضرم. ممنون از همه تان مخصوصاً از خانم سرشار.

س ـ خواهش مي كنم.

ج ـ و همه دوستاني كه محبت كرديد ما در خدمتتان بوديم. به حرفهاي من گوش داديد. اميدوارم خسته تان نكرده باشم.

س ـ به هيچوجه. متشكريم. 
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